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Abstract
The strictures of Mohaghegh Ardabili’s intellectual circle in accepting 
narrations led to the revelation of the weaknesses of this model of 
validation of narrations, and as a result, criticisms were formed about 
the model of accepting narrations in Hillah school, which paved the 
way for scientific crisis and new intellectual models Provided in the 
face of narrations. In the meantime, some, such as Mullah Abdullah 
Shoushtari and Mirza Mohammad Astarabadi, suggested a return to the 
tradition of our predecessors. Another group, led by Sheikh Baha’i and 
Mirdamad, belonged to the Hillah school, and instead of changing their 
fundamental principles, they tried to make reforms within the Hillah 
school and develop the acceptance of narrations. In the middle of the 
11th century, a group of mujtahids, including Muhammad bin Hasan 
bin Zein al-Din, Fazil Tuni, and Mohaghegh Sabzevari, after writing 
“Al-Fawaed al-madaniyyah” influenced by this work, took up narra-
tive-oriented ijtihad. But among all these models presented in the face 
of tradition, the model of Mirza Mohammad Astarabadi was theorized 
by his student Mohammad Amin Astarabadi in the form of “Al-fawaed 
al-madaniyyah” and was able to gain general acceptance among the 
Imami scientific community؛ and Al-Akhbari school dominated for two 
centuries.
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فرآیند انتقال الگوی فکری امامیه از اجتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم
حامد مصطفوی‌فرد1

چکیده
ســخت‌گیری‌های حلقــه فکــری محقــق اردبیلــی در پذیــرش روایــات منجبــر بــه آشکارشــدن 

نقــاط ضعــف ایــن الگــوی اعتبارســنجی روایــات شــد و در نتیجــه انتقاداتی نســبت بــه الگوی 

پذیــرش روایــات در مکتــب حلــه شــکل گرفــت و ایــن امــر زمینــه را بــرای بحــران علمــی و 

ارائــه الگوهــای جدیــد فکــری در مواجهــه بــا ســنت فراهــم کــرد. در این میــان برخــی همچون 

ــه ســیره متقدمــان را پیشــنهاد  ــرزا محمــد اســترآبادی بازگشــت ب ملاعبداللــه شوشــتری و می

ــت و  ــیدمرتضی( را پذیرف ــد و س ــیخ مفی ــدم )ش ــان متق ــرد متکلم ــی رویک ــه اول ــد، البت دادن

دیگــری رویکــرد محدثــان متقــدم )کلینــی و صــدوق( را. طیفــی دیگــر نیــز کــه در رأس آن‌هــا 

شــیخ بهایــی و میردامــاد حضــور داشــتند، بــا تعلــق خاطــر بــه مکتــب حلــه، بــه جــای تغییــر 

ــه اصلاحاتــی را ایجــاد کنــد 
ّ
در مبانــی بنیادیــن خــود، ســعی کردنــد تــا در درون مکتــب حل

ــی از  ــز گروه ــم نی ــده یازده ــط س ــوند. در اواس ــل ش ــات قائ ــرش روای ــعه‌ای را در پذی و توس

مجتهــدان از جملــه محمدبن‌حســن بــن زین‌الدیــن، فاضــل تونــی و محقــق ســبزواری بعــد 

از نــگارش »الفوائــد المدنیــه«، متأثــر از ایــن اثــر، اجتهــادی اخبارگــرا را پیشــه کردنــد. امــا از 

میــان تمامــی ایــن الگوهــای ارائــه شــده در مواجهــه بــا ســنت، الگــوی میرزامحمد اســترآبادی 

توســط شــاگردش محمدامیــن اســترآبادی در قالــب »الفوائــد المدنیه« تئوریزه شــد و توانســت 

در میــان جامعــه علمــی امامیــه مقبولیتــی عــام پیــدا کنــد و اخباری‌گــری بــه مــدت دو قــرن بر 

حیــات فکــری امامیــه مســلط شــود.
کلیدواژه‌ها

ــاختار  ــترآبادی، س ــن اس ــی، محمدامی ــق اردبیل ــری، محق ــب اخباری‌گ ــه، مکت ــب حل مکت
انقلاب‌هــای علمــی.
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1. طرح مسأله

یکــی از مهمتریــن نظریاتــی کــه چگونگــی تحــولات تاریــخ علــم را بــه تصویــر می‌کشــد، دیــدگاه 

تومــاس کوهــن در کتــاب »ســاختار انقلاب‌هــای علمــی« اســت. مطابــق تعریــف كوهــن، در هــر 

دوره‌ای از تاریــخ علــم، یــك جریــان منســجم و یكپارچــه كــه از اصــول و قوانیــن علمــی نزدیــک 

بــه هــم بهــره می‌برنــد، حاكــم بــر فضــای علمــی آن دوره اســت و هــرگاه ایــن جریــان منســجم بــه 

هــر دلیلــی توانایــی خــود را در تبییــن و پاســخ‌گویی بــه مســائل جدیــد علمــی از دســت بدهــد، 

ــد  ــه نظام‌من ــن و توجی ــرای تبیی ــی ب ــجم و كامل ــدل منس ــت م ــته اس ــه توانس ــری ك ــم دیگ پارادای

مســائل علمــی ارائــه كنــد، جایگزیــن آن خواهــد شــد. كوهــن مراحلــی را كــه علــوم از آن‌هــا گــذر 

ــد: ــرار می‌دان ــن ق ــد، از ای میك‌نن

1( پیــش از پارادایــم )پیــش علــم(: كــه مكتب‌هــای نظــری از هیــچ پایبنــدی جامعــه‌ی علمــی 

ــتند؛  برخوردار نیس

2( پارادایمــی )علــم نرمــال/ متعــارف/ عــادی(: كــه پارادایــم مــورد تاییــد علمــی قــرار گرفتــه و 

بــه ‌عنــوان چارچــوب اصلــی حــل مســائل دانشــمندان اســت.

ــا ناكامــی  ــزد بخــش مهمــی از جامعــه‌ی علمــی ب 3( بحــران علمــی: كــه پارادایــم مســلط ن

ــود.  ــا می‌ش ــداع و احی ــدی اب ــم‌ جدی ــردد و پارادای ــه می‌گ مواجه

4( انقــاب علمــی: همیشــه هــر پارادایمــی منتقدانــی دارد کــه غالبــا کنــار زده شــده یــا نادیــده 

ــاداری افزایــش یافــت، رشــته‌های  ــه شــکل معن ــه شــده‌اند. هنگامــی کــه تعــداد مخالفــان ب گرفت

علمــی بــا نوعــی از بحــران روبــرو می‌شــود و در خــال دوره بحــران، ایده‌هــای جدیــد )و بعضــا 

ــرادى  ــا اف ــرد و ی ــد و ف ــرار می‌گیرن ــه ق ــورد توج ــدند( م ــه می‌ش ــده گرفت ــا نادی ــه قب ــی ک ایده‌های

بــا گــذر و گــذار از چارچوبه‌هــاى شــناخته شــده زمــان خــود یــا همــان مرزهــاى پارادایــم، مبانــى 

ــم  ــى از پارادای ــا برجســته ســاختن بخش ــد و ب ــزل مــی کنن ــش را متزل ــه خوی فهــم كــردن در زمان

قبلــى در مقابــل دیگــر بخش‌هــا و یــا ایجــاد ابتكارهایــى جدیــد، پارادایمــى متفــاوت را جایگزیــن 

ــر پارادایــم صــورت می‌گیــرد. روش اندیشــیدن پیشــین کــرده و تغیی

ــترده  ــدارى گس ــى و اقت ــرى طولان ــولا عم ــه معم ــن ك ــا ای ــا ب ــم: پارادایم‌ه ــر پارادای 5( تغیی

دارنــد، پــس از مدتــى دچــار روندهــاى اضمحلالــى و فــرو ریزنــده م‌ىشــوند و در پــى انقــاب 

ــن،  ــود )کوه ــلط می‌ش ــد مس ــم جدی ــوند و پارادای ــى م‌ىش ــال و فروپاش ــار اضمح ــی دچ علم

ــر(. ــر اث 1389ش، سراس

بنابرایــن در ایجــاد پارادایم/مکتــب جدیــد، بــا یــک »بحــران علمــی« روبــرو هســتیم کــه بــه 

ــم مســلط )کــه در اینجــا  ــه، پارادای ــن مرحل ــه همــراه دارد. در ای ــم را ب ــر پارادای ــال خــود تغیی دنب
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مکتــب حلــه اســت( ناکارآمــدی خــود را بیــش از پیــش نشــان می‌دهــد و بــه دنبــال ایــن مســئله 

ــه  ــر جامع ــود را ب ــلطه خ ــم س ــن پارادای ــود و ای ــا می‌ش ــداع و احی ــدی اب ــب جدی پارادایم/مکت

ــم  ــر پارادای ــکل‌گیری ه ــش از ش ــه پی ــت ک ــی اس ــا طبیع ــن کام ــد. بنابرای ــت می‌کن ــی تثبی علم

ــت(،  ــری اس ــب اخباری‌گ ــا مکت ــه در اینج ــی )ک ــه علم ــر جامع ــق آن ب ــت مطل ــلطه حاکمی و س

ــرد  ــورت می‌گی ــون ص ــده و گوناگ ــای پراكن ــی فعالیت‌ه ــه در آن برخ ــیم ک ــه‌ای باش ــاهد مرحل ش

 پــس از ایــن كــه پارادایــم مــورد پذیــرش جامعــه‌ای علمــی بــر فضــای علمــی مســلط و 
ً
کــه نهایتــا

حاکــم شــد، تمامــی رفتارهــا منظــم و هدفــدار شــده و عالمــان در چارچــوب پارادایــم جدیــد بــه 

ــد. ــود می‌پردازن ــی خ ــمکش‌های علم ــات و کش ــع منازع رف

بــا ایــن توضیحــات، بایــد گفــت: نیمــه اول ســده یازدهــم هجــری را بایــد دوران بحــران علمــی 

ــی بنیان‌گــذار آن بــود. مکتــب »اصالــت ســند« کــه 
ّ
و آغــاز زوال مکتبــی دانســت کــه علامــه حل

ــازع داشــت، بعــد از ظهــور  ــان ســده دهــم، حاکمیتــی بلامن ــا پای ــی ت
ّ
بعــد از عصــر علامــه حل

طیــف فکــری محقــق اردبیلــی خلاءهــا و کاســتی‌های خــود را بیــش از پیــش نشــان داد و در همیــن 

ــر  زمــان کــه مرحلــه بحــران علمــی را پشــت ســر می‌گذاریــم و هنــوز حاکمیــت اخباری‌گــری ب

جامعــه علمــی شــکل نگرفتــه، شــاهد مرحلــه‌ای هســتیم کــه در آن برخــی فعالیت‌هــای پراكنــده و 

گوناگــون صــورت می‌گیــرد کــه نهایتــا ایــن محمدامیــن اســترآبادی اســت کــه الگــوی فکــری‌اش 

ــری و  ــوی فک ــن الگ ــتی‌های ای ــاء و کاس ــش خ ــان پیدای ــا زم ــد و ت ــدا می‌کن ــام پی ــی ع مقبولیت

ظهــور وحیــد بهبهانــی، حاکمیــت و ســیطره بلامنــازع خــود را حفــظ می‌کنــد. 

ریشــه پیدایــش ایــن الگوهــای مختلــف فکــری در نیمــه اول و اواســط ســده یازدهــم را بایــد در 

ــه جســتجو کــرد کــه زمینــه 
ّ
آشــکار شــدن نقــاط ضعــف فقاهــت حلقه‌هــای واپســین مکتــب حل

را بــرای بحــران علمــی و ارائــه الگوهــای جدیــد فراهــم کــرد؛ چراکــه پیــروان مکتــب اجتهــاد بــه 

رغــم اینکــه ســند را بــه عنــوان معیــار پذیــرش روایــت قــرار دادنــد، امــا بــا طــرح تمهیداتــی ســعی 

کردنــد تــا لبــاس اعتبــار بــر تــن اخبــار غیرصحیــح بپوشــند. مهمتریــن ابــزار در این‌بــاره عبــارت 

بــود از: نظریــه انجبــار1 و لــذا فقهــای مکتــب حلــه بــا اســتناد بــه جبــران ضعــف ســند بــا عمــل 

مــه حلــی، 
ّ

مشــهور، روایــات دارای ســند ضعیــف را در شــمار روایــات معتبــر می‌گنجاندنــد )عل

1414ق، 1: 279 و 39؛ شــهیداول، 1419ق، 1: 49؛ فاضــل مقــداد، 1404ق، 1: 562 و 585 و 

ــد  ــی )شــهرت در اســتناد و عمــل( )شــهرت موی ــی، شــهرت عمل ــوع شــهرت وجــود دارد: شــهرت روای 1. ســه ن
ــن جــا، شــهرت  روایــت ضعیــف( و شــهرت فتوایــی )رک: نائینــی، 1376ش، 3: 153( و منظــور از شــهرت در ای
عملــی اســت و مشــهور فقهــا برآننــد کــه عمــل مشــهور )فقهــای قبــل از شــیخ طوســی( بــر طبــق روایتــی کــه ســند 
ــه آن روایــت  ــوان ب ــار( و می‏ت ــه انجب ــد )نظری ــران می‏کن آن ضعیــف اســت )شــهرت عملــی(، ضعــف ســند را جب

عمــل کــرد )هاشــمی شــاهرودی، 1426ق، 1: 682(‌.
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363؛ ابــن فهــد حلــی، 1410ق، 357 و 116؛ محقــق کرکــی، 1408ق، 1: 417 و 191 و 165 و 

459 و 284(. امــا ایــن ابــزار بــه مــرور زمــان و توســط حلقــه واپســین مکتــب حلــه یعنــی محقــق 

اردبیلــی )اردبیلــی، بی‌تــا، 1: 235 و 324(، صاحــب معالــم )عاملــی، 1417ق، 1: 207( و 

صاحــب مــدارک )عاملــی، 1410ق، 1: 43( مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و ایــن طیــف تمســک بــه 

عمــل مشــهور )فقهــای قبــل از شــیخ طوســی( را بــه منظــور جبــران ضعــف ســند روایــات راه‌گشــا 

نمی‌دانســتند و روایــت را کنــار می‌گذاشــتند. اینــان بــا پشــت کــردن بــه »نظریــه انجبــار« عمــا 

مهمتریــن قرینــه‌ای كــه م‏ىتوانســت خبــر را تقویــت کنــد را از بیــن بردنــد. 

عــاوه بــر ایــن، ایــن طیــف بــا ســخت‌گیری‌های روز افــزون در معیارهــای ســندی بســیاری 

از روایــات را کنــار گذاشــتند. صاحــب معالــم و صاحــب مــدارک، نــه تنهــا اخبــار غیرصحیــح را 

ــر نم‌ىداننــد و فقــط  ــر واحــد صحیحــى را نیــز حجــت و معتب حجــت نمی‌داننــد، بلکــه هــر خب

بــه خبــر صحیــح اعلایــى )روایتــی کــه راویــان آن همــه امامــی و معــدل بــه عدلیــن باشــند( اســتناد 

و اعتمــاد مك‌ىننــد )تنکابنــی، 1380ش، 269(. حتــی برخــی گفته‌انــد کــه محقــق اردبیلــی نیــز 

بــرای احــراز عدالــت راوی، تزکیــه دو عــدل را لازم می‌شــمرده اســت )تبریــزی، 1369ش، 196(. 

بــا چنیــن رویکــردی نظریــه انجبــار می‌توانســتند بــر بســیاری از اخبــار غیــر معتبــر لبــاس اعتبــار 

ــد و  ــتوانه مان ــن بی‌پش ــکام دی ــیاری از اح ــا بس ــد و عم ــته ش ــار گذاش ــز کن ــه آن نی ــانند ک بپوش

اینگونــه فقاهــت و فتــاوی ایــن طیــف دچــار خلــل شــد‏ )وحیــد بهبهانــی، 1415ق، 224( و بــاب 

بخــش مهمــى از فقــه بســته شــد )همــو، 1417ق، 263( و مجتهــدان مجبورنــد تــا ایــن خــأ را بــا 

رجــوع بــه اصــل پــر کننــد )همــو، 1416ق، 441(.

لذاســت کــه در ایــن برهــه از تاریــخ امامیــه شــاهد انتقاداتــی بــه الگــوی اعتبارســنجی روایــات 

در حلقــه فکــری محقــق اردبیلــی هســتیم و عالمــان امامیــه ســعی دارنــد تــا الگوهــای جایگزینــی 

را پیشــنهاد دهنــد کــه از میــان آن‌هــا ایــن اســترآبادی بــود کــه اندیشــه‌اش بــا اقبــال جامعــه علمــی 

ــات  ــندی، مقدم ــوق س ــب وث ــان مکت ــاره‌ای از فقیه ــای پ ــن تندروی‌ه ــد. همی ــرو ش ــه روب امامی

ــدور  ــه قطعی‌الص ــان ب ــاد اخباری ــبب اعتق ــم آورد و س ــری را فراه ــش اخباری‌گ ــباب پیدای و اس

ــای  ــط حلقه‌ه ــا تفری ــه ب ــراط در آن، مقابل ــان و اف ــی متقدم ــع روای ــات جوام ــردن روای ــداد ک قلم

ــع  ــن مقط ــی از ای ــیرازی، 1427ق، 1: 119( و حت ــکارم ش ــت )م ــوده اس ــه ب ــب حل ــر مکت متأخ

ــرّف  ــوان دوره تط ــا عن ــم( ب ــرن دوازده ــر ق ــای آخ ــا دهه‌ه ــی ت ــق اردبیل ــر محق ــی )عص تاریخ

ــاد شــده اســت )هاشــمی شــاهرودی، 1381ش، ش32(. ــط( ی ــراط و تفری )اف

ــرو هســتیم  ــا ســه طیــف متفــاوت روب ــه هــر حــال، در نیمــه اول و اواســط ســده یازدهــم ب ب

ــه )تاکیــد روز افــزون بــر 
ّ
کــه هرســه بــر خــاف جریــان عــادی و ســیر تطــوّر طبیعــی مکتــب حل
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ــوع  ــه و ن
ّ
ــه انتقــاد از الگــوی فقاهــت مکتــب حل ــد: طیفــی ب معیارهــای ســندی( شــکل می‌گیرن

ــی  ــد؛ گروه ــنهاد می‌دهن ــان را پیش ــیره متقدم ــه س ــت ب ــردازد و بازگش ــنت می‌پ ــا س ــه آن ب مواجه

ــدم  ــه متق ــوی حلق ــد و الگ ــاد کن ــی را ایج ــه اصلاحات
ّ
ــب حل ــا در درون مکت ــعی دارد ت ــر س دیگ

ــد  ــعی کردن ــه«، س ــد المدنی ــر از »الفوائ ــز متأث ــومی نی ــان س ــد؛ و جری ــا کنن ــه را احی ــب حل مکت

تــا اجتهــادی اخبارگــرا را پیشــه کردنــد. در ایــن مقالــه ســعی داریــم تــا بــه تبییــن انــواع الگوهــای 

فکــری‌ای کــه در ایــن مقطــع حســاس تاریخــی )نیمــه اول و اواســط ســده یازدهــم( ارائــه شــدند، 

بپردازیــم. 

دربــاره پیشــینه ایــن پژوهــش نیــز لازم بــه توضیــح اســت کــه هیچ‌گونــه اثــر مشــابهی تاکنــون 

ــه  ــت: اول این‌ک ــت اس ــه جه ــز از س ــش‌رو نی ــر پی ــوآوری اث ــت. ن ــده اس ــته نش ــاره نوش در اینب

ــا ســنت در ســده یازدهــم را احصــاء کــرده و  ــه شــده در مواجهــه ب ــواع الگوهــای ارائ ــده ان نگارن

ــری در  ــای فک ــن الگوه ــکل‌گیری ای ــی ش ــه چرای ــت؛ و دوم این‌ک ــرده اس ــته‌بندی ک ــان را دس آن

ــرده  ــن ک ــن تبیی ــاس کوه ــی« توم ــای علم ــه »انقلاب‌ه ــب نظری ــی را در قال ــع تاریخ ــن مقط ای

ــه  ــوع ارائ ــای متن ــن الگوه ــان ای ــرا از می ــه چ ــت ک ــرده اس ــان ک ــده بی ــت نگارن ــت؛ و در نهای اس

شــده، ایــن اندیشــه محدامیــن اســترآبادی اســت کــه بــا اقبــال جامعــه علمــی امامیــه روبــرو شــده 

و ســیطره پیــدا می‌کنــد. ایــن اثــر می‌توانــد مقدمــه‌ای بــرای نــگارش آثــار مشــابه باشــد و فرآینــد 

انتقــال از مکتــب محدثــان بــه مکتــب متکلمــان، از مکتــب متکلمــان بــه مکتــب حلــه و از مکتــب 

اخباری‌گــری بــه مکتــب اجتهــاد –کــه هریــک مراحلــی از مراحــل بحــران علمــی کــه منجــر بــه 

تغییــر پارادایــم و مکتــب می‌شــوند، هســتند- را نیــز می‌تــوان بــر اســاس همیــن مــدل تبییــن کــرد، 

ــد. ــری مســتقل را می‌طلبن ــک اث ــه هــر ی کــه البت

2. ارائه الگوهای جدید در پذیرش روایات

ــه و فاصله‌گرفتــن 
ّ
همانگونــه کــه بیــان شــد: بــا آشــکار شــدن نقــاط ضعــف فقاهــت مکتــب حل

ــن،  ــن بی ــه در ای ــتند؛ البت ــان بازگش ــیره متقدم ــه س ــی ب ــان، برخ ــیره متقدم ــان از س ــزون آن روز اف

برخــی ســیره کلینــی و صــدوق )محدثــان متقــدم( را احیــاء کردنــد و برخــی نیز ســیره شــیخ مفید و 

ســیدمرتضی )متکلمــان متقــدم( را برگزیدنــد. مجلســی اول فضــای عصــر خــود را اینگونــه وصــف 

ــه مــردود  ــار( و تفریطیــون )قائــان ب ــه علــم‌آوری اخب می‌کنــد کــه دو گــروه افراطیــون )قائــان ب

ــی،  ــتند )مجلس ــود هس ــه خ ــج اندیش ــال تروی ــودن( در ح ــد ب ــر واح ــل خب ــه دلی ــار ب ــودن اخب ب

روضــة المتقیــن، 1: 21(. در اینجــا بــه تبییــن نظــر شــاخص‌ترین افــراد ایــن طیــف می‌پردازیــم.
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یّة مکتب متکلمان )مفید و مرتضی( 2-1. شوشتری )م 1021( و بازتولید نظر

طبــق بیــان مجلســی )مجلســی، بی‌تــا، 1: 20( از بیــن متاخریــن مولــى عبدالله‌بن‌حســین 

ــت  ــر حجیّ ــی منک ــق اردبیل ــاگردان محق ــی اول و از ش ــایخ مجلس ــتری )م ۱۰۲۱(، از مش شوش

مــه مجلســی از وی نیــز می‌تــوان عــدم حجیّــت اخبــار 
ّ

اخبــار آحــاد بــود و از نقــل‌ قول‌هــای عل

آحــاد در نــزد وی پی‌بــرد )مجلســی، 1406ق، 1: 261 و 4: 271(، مگــر اینکــه همــراه بــا قرینــه 

ــه  ــان، 1: 417(. البت ــود )هم ــل ش ــم حاص ــه عل ــک ب ــن نزدی ــان، 1: 165( و از آن ظ ــد )هم باش

ــه  ــول ب ــدم ق ــم ع ــه وی به‌رغ ــد ک ــاره می‌کن ــود اش ــتاد خ ــی اس ــیره عمل ــاره س ــی اول درب مجلس

خبــر واحــد، در عمــل بــه هــر خبــری کــه امــکان داشــت، ورع می‌ورزیــد )مجلســی، بی‌تــا، 1: 43( 

ــت  ــه در نهای ــد ک ــرد، هرچن ــرک نمی‌ک ــدی را ت ــر واح ــچ خب ــه هی ــل ب ــرد و عم ــاط می‌ک و احتی

ــان، 1: 213(.  ــد )هم ــف باش ضع

متاســفانه دربــاره ایــن دیــدگاه ایشــان بیــش از ایــن مقــدار کــه مجلســی گــزارش داده اســت، 

اطــاع دیگــری در دســت نیســت. امــا همیــن مقــدار نیــز کافــی اســت کــه بدانیــم بــا تاکیدهــای 

حلقــه محقــق اردبیلــی بــر معاییــر ســندی و بی‌توجهــی نســبت بــه عمــل اصحــاب، موجــب بــروز 

انتقاداتــی دربــاره ایــن شــیوه فقاهــت شــد و ایــن تفــاوت ســیره بــا متقدمــان بــر کســانی همچــون 

شوشــتری کــه خــود از شــاگردان محقــق اردبیلــی اســت، گــران تمــام شــد و لــذا ســعی در ارائــه 

الگویــی جایگزیــن و هماهنــگ بــه متکلمــان متقــدم داشــت. دربــاره اختــاف اینــدو طیــف همین 

بــس کــه برخــی )ربانــی، 1390ش، 206( این‌گونــه گــزارش داده‌انــد کــه وقتــی ملاعبداللــه بــه عــراق 

ــب مــدارک  ــز صاح ــدار او شــتافتند، ج ــه دی ــگام ورودش تمــام علمــای نجــف ب ســفر کــرد، هن

ــا شــدند، پاســخ داد: او منکــر  ــدار وی خــودداری کــرد؛ و وقتــی دلیــل ایــن کار را جوی کــه از دی

حجیــت خبرواحــد و بدعت‌گــذار اســت و فرمــوده شــارع اســت کــه از مبــدع دوری کنیــد!

البتــه برخــی ادعــا کرده‌انــد کــه ملاعبداللــه بــه اخباری‌گــری تمایــل داشــته و حتــی بــه تبلیــغ 

و تدریــس ایــن مســلک پرداختــه اســت و حتــی او از پیشــگامان ایــن مکتــب بــوده؛ حــال ایــن کــه 

مهمتریــن آثــار وی، آشــکارا گویــای ایــن امرنــد کــه وی بــه شــیوه اجتهــاد گرایــش داشــته اســت: 

ــر اصــول و  ــی ب ــم جامــع المقاصــد« کــه مبتن ــی شــرح القواعــد و تتمی ــد ف یکــی »جامــع الفوائ

شــیوه اجتهــاد اســت، و دیگــری »حاشــیة علــی شــرح المختصــر العضــدی« در زمینــه علــم اصول 

)بهشــتی، 1390ش، 120( و نیــز شــاگردان متعــدد وی کــه هــر یــک از بــزرگان علــم رجــال بــه 

شــمار می‌رونــد، خــود دلیــل دیگــری بــر ایــن مدعــا اســت و خــود وی نیــز حاشــیه‏اى بــر رجــال 

ابــن داوود دارد. همچنیــن مجلســی اول از وجــود دو جریــان افــراط و تفریــط در عصــر خود ســخن 

 ســردمدار افراطی‌هــای عصــر وی اســترآبادی بــوده کــه 
َ
گفتــه )مجلســی، بی‌تــا، 1: 21( و ظاهــرا
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ــز  ــد و ســردمدار تفریطی‌هــا نی ــه وی می‌کن ــارات اشــاره‌ای ب ــن عب ــد از ای ــه بع ــی بلافاصل مجلس

شوشــتری بــود کــه چنــد ســطر پیش‌تــر از ایــن عبــارات از او یــادی کــرده اســت، و اینــدو جریــان 

در مقابــل هــم قــرار داشــتند.

همچنیــن مجلســی اول در گزارشــی می‌گویــد: »مــن بــا برخــی از مشــایخ مباحثــه می‌کــردم 

و هــرگاه روایتــی را بیــان می‌کــردم، وی آنهــا را بــه ایــن دلیــل کــه خبــر واحــد اســت، رد می‌کــرد؛ 

مــن نیــز از خداونــد خواســتم تــا بــه ســبب ســوء ادب وی نســبت بــه اخبــار أئمّــة معصومیــن )ع( 

بــه وی لطفــی کنــد. وی بــه بیمــاری بزرگــی در چشــم و دندانــش مبتــا شــد. پــس مــن بــرای وی 

نوشــتم کــه ایــن درد بــه دلیــل ســوء ادب تــو حاصــل شــده اســت، از آن بــه ســوی خــدا توبــه کــن 

تــا تــو را شــفا دهــد. وی گفــت: تــا بــه حــال مثــل ایــن را ندیــده بــودم، زمانــی کــه توبــه کــردم، 

بیمــاری بــه کلــی از تنــم رفــت« )همــان، 10: 354(. ایــن گــزارش حکایــت از آن دارد کــه در عصــر 

وی، جریــان فکــری‌ای در درون گفتمــان تشــیع در حــال فعالیــت بودنــد کــه مــا از زمــان پیدایــش 

ــة هیــچ گــزارش مشــابهی از وجــود چنیــن جریانــی را مشــاهده نمی‌کنیــم و ایــن خــود 
ّ
مکتــب حل

ــی  ــخت‌گیری‌های رجال ــد در س ــا را بای ــن جریان‌ه ــش ای ــه پیدای ــه ریش ــت از آن دارد ک حکای

شــاخه‌های متاخــر مکتــب حلــة و فاصلــه گرفتــن از ســیره متقدمــان امامیــة جســتجو کــرد.

2-2. میرزامحمــد اســترآبادی )م 1028( و محمدامیــن اســترآبادی )م 1033( و بازتولیــد 

یــه مکتــب اهــل حدیــث )کلینــی و صــدوق( نظر

ــر(،  ــال کبی ــال« )رج ــج المق ــی »منه ــه‌گاه رجال ــف س ــب تصانی ــترآبادی، صاح ــد اس میرزامحم

»تلخیــص الاقــوال« )رجــال وســیط( و »توضیــح المقــال« )رجــال صغیــر( و از شــاگردان 

ــوان  ــه عن مقــدس اردبیلــی اســت کــه پــس از مــرگ اســتاد خــود، از آن‌جــا کــه اردبیلــی وی را ب

جانشــین خویــش معرفــی نکــرد، نجــف را بــه ســوی مکــه تــرک گفــت )افنــدی، 1410ق، 1: 277(. 

ــن  ــن اســترآبادی در تبیی ــا امی ــن اســترآبادی« اســت و گوی سرشــناس‌ترین شــاگرد وی »محمدامی

طریقــه اخباری‌گــری تحــت تأثیــر تعالیــم اســتاد خــود بــوده و شــاید همیــن گرایشــات اخباری‌گری 

وی موجــب شــد تــا محقــق اردبیلــی وی را نــه در عقلیــات و نــه در نقلیــات جانشــین خــود قــرار 

ندهــد. محمدامیــن اســترآبادی در بیــان انگیــزه خــود از تالیــف کتــاب »الفوائــد المدنیــة« ســخنی 

دارد کــه گویــای ایــن امــر اســت کــه ایــده‌ی ابتدایــی نــگارش ایــن کتــاب را میرزامحمــد مطــرح 

ــان  ــد: »ایش ــترآبادی می‌نویس ــد اس ــاره میرزامحم ــاهی« درب ــنامه ش ــت. وی در »دانش ــرده اس ک

بعــد از آن كــه جمیــع أحادیــث را بفقیــر تعلیــم كردنــد، اشــاره كردنــد كــه: احیــاء طریقــه أخبارییــن 

ــى در  ــن معن ــه ای ــبهات بكــن، چراك ــع آن ش ــق دارد رف ــا آن طری ــه ب ــه معارض بكــن و شــبهاتى ك
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خاطــر مــی گذشــت، لكــن ربّ العــزّة تقدیــر كــرده بــود كــه ایــن معنــى بــر قلــم تــو جــارى شــود .... 

تــا آنك‌ــه بتوفیــق ربّ العــزة و بــركات ســید المرســلین و أئمّــة طاهریــن )ص( باشــاره لازم الاطاعــه 

ــق شــده، بمطالعــه شــریف ایشــان مشــرّف شــد، 
ّ
امتثــال نمــودم، و بتألیــف »فوائــد المدنیــة« موف

فــش گفتنــد« )اســترآبادی، بی‌تــا و 1424ق، 11(.
ّ
پــس تحســین ایــن تألیــف كردنــد و ثنــاء بــر مؤل

از ایــن عبــارت کامــا آشــکار اســت کــه میــرزا محمــد قصــد تالیــف کتابــی را در تاییــد ســیره 

اخباریــان متقــدم امامیــة داشــت، امــا بــه هــر دلیلــی توفیــق ایــن امــر را پیــدا نکــرد و لــذا به شــاگرد 

خــود، محمدامیــن، ســفارش می‌کنــد کــه ایــن مهــم را پیگیــری کنــد. البتــه برخــی از معاصــران بــا 

ــر فــرض صحــت انتســاب دانشــنامه شــاهی بــه  ــه ایــن مدعــا گفته‌انــد: »ب رویکــردی انتقــادی ب

امیــن اســترآبادی، چگونــه ممکــن اســت کــه مشــیر و آمــر، میــرزا اســترآبادی باشــد، کســی کــه 

ــل  ــا قائ ــه اخباری‌ه ــن ک ــال ای ــت؛ ح ــی‌اش گذاش ــه‌گانه رجال ــب س ــف کت ــرش را در راه تالی عم

بــه قطعیــت اخبــار موجــود در کتــب اربعــة هســتند و از اینــرو نیــازی بــه یادگیــری احــوال راوی و 

ــه نمی‌بیننــد« )ســبحانی، 1424ق، 253(.  ــه اقســام چهارگان تنویــع حدیــث ب

ــه  ــد، بلک ــو نمی‌دانن ــال را لغ ــث از رج ــان بح ــت: اخباری ــد گف ــد بای ــن تردی ــه ای ــخ ب در پاس

ــوت  ــر ثب ــن ب ــة قرائ ــن، از جمل ــا مصنفی ــال، خصوص ــوال رج ــه أح ــه اینک ــد ب ــح کرده‌ان تصری

اخبــار اســت و همچنیــن أحــوال راویــان از جملــة مرجحــات منصوصــة اســت و تمامــی علمــاء 

رجــال نیــز از أخباریــان هســتند )حرّعاملــی، 1403ق، 445( و حتــی آن دســته از اخباریــان کــه 

خبرواحــد را حجــت نمی‌داننــد، خبــر ثقــة را از اخبــار محفــوف بــه قرینــه می‌دانــد )اســترآبادی، 

1424ق، 106؛ حرّعاملــی، 1403ق، 453( و حتــی حرّعاملــی در فائــده دوازدهــم خاتمــه 

ــه بیــان برخــی از قرائــن مســتفاد از أحــوال رجــال پرداختــه و کســانی را کــه  »وســائل الشــیعة« ب

ــمارد  ــت را برمی‌ش ــه آن اس ــاد ب ــوت و اعتم ــل و ثب ــت نق ــر صح ــة‌ای ب ــند قرین ــان در س وجودش

ــال  ــوال رج ــی از اح گاه ــر آ ــی دیگ ــو در موضع ــف، ج30، 286( و هم ــی، 1414ق ال )حرّعامل

احادیــث را فایده‌منــد دانســته و بــه پنــج فایــده در ایــن زمینــه اشــاره می‌کنــد )همــان، 30: 280(.

ــان محــدود کــردن صحــت حدیــث در چارچــوب وثاقــت راوی  لــذا بایــد گفــت کــه اخباری

ــی را  ــای رجال ــاس داده‌ه ــر اس ــا ب ــث، تنه ــف حدی ــت و ضع ــه صح ــم ب ــد و حک را برنمی‌تابن

ــه منظــور  ــم رجــال ب ــی عل ــا کارآی ــف نیســتند، بلکــه ب ــم رجــال مخال ــا عل ــان ب ــد. آن نمی‌پذیرن

تنویــع احادیــث مخالفنــد؛ چراکــه ثمــره تنویــع رباعــی احادیــث ایــن اســت کــه اکثــر روایــات 

امامیــه از حــوزه اســتنباط احــکام فقهــی بیــرون رفتــه و فاقــد حجیــت قلمــداد می‌شــوند. برخــی 

ــه مجلســی و فیــض  ــی، علام ــل حــر عامل ــی مث ــد کــه اخباریان ــح کرده‌ان ــز تصری ــان نی از رجالی

ــی، 1425ق، 1: 28(.  ــد )کاظم ــرام قائلن ــال احت ــرای علم‌رج ــانی ب کاش



م 
ده

از
ن ی

قر
در 

ی 
 گر

ی
ار

خب
ه ا

د ب
ها

جت
ز ا

ه ا
امی

 ام
ی

کر
ی ف

گو
 ال

ال
نتق

د ا
آین

فر

221

همچنیــن برخــی از کســانی نیــز کــه میرزامحمــد و محمدامیــن آنــان را پیشــوای خــود می‌داننــد، 

ــد )رک: نجاشــی، 1407ق، 377، ش1026(  ــز از مصنفــان کتــب رجــال بوده‌ان ــی، نی ــل کلین مث

و لــذا ایــن دو علــم رجــال را در میــان شــیعه پیشــینه‌دار می‌داننــد؛ برخــاف درایــه الحدیــث کــه 
بــرای آن اصالتــی ســنی قائلنــد.1

در بیــن معاصــران نیــز، بــا شــخصی مثــل شــیخ‌علی نمــازی شــاهرودی مواجــه هســتیم کــه 

بــر تمامــی آثــار رجالــی نوشــته شــده تــا عصــر اخیــر مســتدرک نوشــته و همچنیــن حواشــی‌ای بــر 

ــی« را  ــی نوشــته و »مســتطرفات المعال ــی و رجــال خوی کتاب‌هــای رجــال شــیخ، رجــال مامقان

نیــز بــه منظــور مترتــب کــردن رجــال کشــی نگاشــته اســت؛ امــا بــا ایــن حــال، وی در »الاعــام 

الهادیــة الرفیعــه فــی اعتبــار الکتــب الاربعــة المنیعــة« و نیــز در مقدمــه »مســتدرکات علــم رجــال 

الحدیــث« قطعی‌الصــدور بــودن روایــات کتــب اربعــه را مبرهــن ســاخته اســت )نمــازی، 

ــم  ــه عل ــن ب ــرای پرداخت ــزه ب ــز انگی ــان نی ــه محدث ــت ک ــه داش ــد توج 1412ق، 1: 32-58(. بای

رجــال دارنــد، زیــرا شــارع از یــک طــرف حجیــت خبــر ثقــة را امضــاء کــرده )حرّعاملــی، 1414ق 

الــف، 27: 150( و از ســوی دیگــر در اخبــار علاجیــة نیــز دســتور بــه رجــوع بــه اعــدل و اورع و 

افقــه شــده اســت. همچنیــن بســیاری از اخباریــان ادعــای قطعیــت صــدور را دربــاره کتــب اربعــة 

مطــرح کرده‌انــد و نــه دیگــر مصنفــات. همگــی این‌هــا دال بــر وجــود انگیــزه بــرای محدثــان بــه 

منظــور پرداختــن بــه علــم رجــال اســت و همانگونــه کــه نمــازی شــاهرودی نیــز تصریــح کــرده، 

مدعــای عــدم نیازمنــدی بــه علــم رجــال هماهنــگ بــه قــول حشــویة اســت کــه قائــل بــه حجیــت 

هــر خبــری هســتند )نمــازی، 1412ق، 1: 13(. 

همچنیــن، آنــان بایــد بــه مخالفانشــان نیــز پاســخ دهنــدو لــذا ســعی می‌کردنــد تــا صحــت 

ــا، 1:  ــی، بی‌ت ــه رک: بحران ــرای نمون ــد )ب ــات کنن ــز اثب ــدان نی ــی مجته ــق مبان ــر طب ــث را ب احادی

379 و 2: 310 و 3: 171؛ 4: 34(. عــاوه بــر ایــن، طبــق گــزارش »أوثــق الوســائل«، عبدعلــی 

ــه  ــم الشــریعة« اینگون ــاء معال ــاله »إحی ــدل( در رس ــان معت ــی )از اخباری ــن احمــد دراری بحران ب

آورده کــه: پیــش از اســترآبادی جماعتــی قائــل بــه قطعــی الســند و قطعــی الدلالــة بــودن روایــات 

ــزی،  ــت‏ )تبری ــرده اس ــت ک ــان تبعی ــترآبادی از آن ــن اس ــد و محمدامی ــة بوده‌ان ــات امامی مصنف

1369ق، 123( و بــا توجــه بــه ایــن کــه میرزامحمــد ایــن پیشــنهاد را بــه محمدامیــن داده، و خــود 

فرصــت اقــدام و مبــادرت بــه آن را نداشــته، بســیار محتمــل اســت کــه در اواخــر عمــر در اندیشــه 

ــه باشــد و حاصــل مطالعــات عمیــق رجالــی او ایــن شــده باشــد کــه  وی تطــوّری صــورت گرفت

ــه آن را  ــد ک ــة می‌دان ــوم عام ــن را از عل ــن ف ــت و ای ــل نیس ــاری قائ ــث« اعتب ــم »درایة‌الحدی ــرای عل ــان ب 1. اخباری
ــی، 1403ق، 257(. ــد )حرّعامل ــراع کرده‌ان ــت، اخت ــاده اس ــاق افت ــان اتف ــرای حدیثش ــه ب ــه ک ــق آنچ مواف
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ــت  ــرش اصال ــورت پذی ــه در ص ــت. البت ــدم اس ــان متق ــة اخباری ــه طریق ــت ب ــح بازگش راه صحی

ــدارد.  ــی ن ــز جای ــن تشــکیک‌ها نی دانشــنامه شــاهی، دیگــر ای

ة
ّ
3. ایجاد اصلاحات در درون مکتب حل

ــنجی  ــه در اعتبارس ــب حل ــین مکت ــه واپس ــت حلق ــوی فقاه ــف الگ ــدن ضع ــکار ش ــا آش ب

ــدند و  ــه می‌ش ــده گرفت ــن نادی ــش از ای ــا پی ــه ی ــد ک ــر آورن ــر ب ــد س ــی جدی ــات، ایده‌های روای

یــا ایــن کــه بــه تازگــی خلــق شــده‌اند و ایــن هــا زمینــه شــکل‌گیری مکتبــی جدیــد را فراهــم 

ــب بعــدی نمی‌دهــد و  ــه مکت ــه ســادگی جــای خــود را ب ــب ب ــا از آن جــا کــه مکات ــد. ام کنن

ــد، گاه  ــس می‌کنن ــان تنف ــن گفتم ــه در درون ای ــی ک ــذا عالمان ــد، ل ــت دارن ــعی در مقاوم س

بــه جــای بازنگــری در مفروضــات اساســی خــود، ســعی بــر جــواب دادن بــه منتقــدان دارنــد 

ــرات لازم،  ــاد تغیی ــه و ایج ــاره نظری ب ــن دو ــا تدوی ــا ب ــند ت ــون میك‌وش ــای گوناگ ــه ترفنده و ب

ــیخ  ــون ش ــی همچ ــاهدیم برخ ــن‌رو ش ــد. از ای ــان ببرن ــود را از می ــای موج ــکالات و خلاه اش

بهایــی و میردامــاد تصمیــم می‌گیرنــد، بــه تعدیــل الگــوی پذیــرش روایــات بپردازنــد و بــه روش 

حلقه‌هــای نخســتین مکتــب حلــه بازگردنــد؛ چنــان کــه شــیخ بهایــی تصریــح کــرده اســت کــه 

متقدمــان از متاخــران بــه طــور کامــل از شــیوه قدمــا عــدول نکردنــد )شــیخ بهایــی، بی‌تــا، 270( 

و حتــی حرّعاملــی، شــیخ بهایــی را در زمــره کســانی قــرار می‌دهــد کــه بــه تواتــر و محفــوف بــه 

قرینــه بــودن کتــب و مصنفــات امامیــة اقــرار کرده‌انــد و اصولــی‌ای اســت کــه بســیار بــه طریقــه 

اخباریــان نزدیــک شــده اســت )همــو، 1414ق ب، 8: 568(.

3-1. شیخ بهایی )م 1030( 

بهاءالدیــن محمدبن‌حســین بــن عبدالصمــد عاملــی معــروف بــه شــیخ بهائــی از علمــاء مشــهور 

امامیــة اســت کــه پــدرش از شــاگردان و دوســتان شــهیدثانی بــود و پــس از شــهادت او و احســاس 

عــدم امنیّــت در جبــل عامــل و نیــز بــه دعــوت و تشــویق شــاه طهماســب بــا خانــواده‌اش بــه ایــران 

آمــد و در اصفهــان ســاکن شــدند. شــیخ بهایــی شــاگردان متعــددی را نیــز تربیــت کــرد از جملــه: 

ــا رویکــرد افراطــی صاحــب مــدارک و  ملاصــدرا، فیــض کاشــانی و محمدتقــی مجلســی. وی ب

ــة بپردازنــد و 
ّ
صاحــب معالــم در نقــد روایــات، تصمیــم می‌گیــرد تــا بــه اصــاح مبانــی مکتــب حل

لــذا در آثــار خــود همچــون »مشــرق الشمســین و إكســیر الســعادتین« و »زبــدة الاصــول« مباحثی 

در حــوزه درایــة الحدیــث مطــرح کــرده و حتــی رســاله‌ای مختصــر نیــز در همیــن حــوزه بــا عنــوان 

»الوجیــزة فــی علــم الدرایــة« نگاشــته اســت کــه در ابتــدای کتــاب »الحبــل المتیــن« بــه چــاپ 
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ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــوزه را م ــن ح ــث ای ــن مباح ــا مهمتری ــت و در این‌ه ــیده اس رس

مهمتریــن تلاش‌هــای وی بــه منظــور توســعه در پذیــرش روایــات از ایــن قرارنــد: 

الف. ابتکار تنویع خماسی

وی در آثــار خــود تقســیم‌بندی چهارگانــه احادیــث )صحیــح، حســن، موثــق و ضعیــف( را مطــرح 

ــا افــزودن اصطــاح »قــوی«  ــا ب، 269( و ب ــا الــف، 5 و 1423ق، 95 و بی‌ت کــرده )همــو، بی‌ت

)إمامیــون مســكوت عــن مدحهــم و ذمهــم( بــه آن‌هــا، تنویــع رباعــی را تبدیــل بــه تنویــع خماســی 

ــن  ــا بی ــعی دارد ت ــی س ــیخ بهای ــه ش ــن دارد ک ــت از ای ــوی« حکای ــاح »ق ــزودن اصط ــرد.1 اف ک

راویــان مهمــل )کــه نامــش در مصنفــات رجالــی آمــده امــا دربــاره وثاقتــش اظهــار نظــر نشــده( 

ــه  ــح ب ــی نیســت( و مجــروح )کــه تصری ــا مجهــول )کــه اصــا نامــی از آن در مصنفــات رجال ب

ضعــف آن شــده( تمایــز قائــل شــود و الا وجهــی بــرای تفکیــک میــان حدیــث قــوی بــا ضعیــف 

ــد. ــی نمی‌مان باق

ــر  ــه اگ ــاهدیم؛ چراک ــه ش ــب حل ــش مکت ــاز پیدای ــات را در آغ ــته از روای ــن دس ــه ای ــل ب عم

کســی آراء رجالــی‌اش مبتنــی بــر اصالــة العدالــة باشــد، پذیــرش روایــت قــوی بعیــد نیســت و بــه 

همیــن دلیــل اســت کــه علامــه حلــی در »خلاصــة الاقــوال« روایــت راوی امامــی را کــه دربــاره 

ــد  ــی می‌دان ــش کاف ــرای توثیق ــن را ب ــمارد و همی ــح می‌ش ــد را صحی ــده باش ــی وارد نش او قدح

)حلــی، 1417ق، 5 و17(. مشــی ابــن‌داود حلــی نیــز پذیــرش روایــات مهملیــن بــوده )تســتری، 

1419ق، 37-40( و حداقــل مهملیــن فهرســت نجاشــی را در حکــم ممــدوح می‌دانــد )میردامــاد، 

1422ق، 115( و حتــی بــه تصریــح شوشــتری، مشــی قدمــا بــر عمــل بــه روایــات مهملیــن بــوده 

 
ً
و هــم اینك‌ــه راوى خبــر مجــروح نباشــد، روایتــش قابــل عمــل اســت و لازم نیســت كــه حتمــا

ممــدوح باشــد )تســتری، 1419ق، 38(.

ــی، 1413ق، 4: 220؛ 7: 273( و  ــی )حل ــه حل ــار علام ــوی« را در آث ــاح »ق ــرد اصط ــار، کارب ــن ب ــرای اولی 1. ب
ــد  ــتم از فوائ ــده هش ــی در فای ــه حل ــی علام ــم و حت ــن، 1387ش، 3: 90، 193( می‌بینی ــدش )فخرالمحققی فرزن
ــی، 1417ق،  ــت )حل ــرده اس ــتفاده ک ــق اس ــای موث ــه ج ــوی ب ــاح ق ــوال« از اصط ــه الاق ــای »خلاص ــی انته رجال
ــز از ابــن داود حلــی در تنبیهــات انتهــای کتابــش شــاهدیم )ابــن‌داود،  435-443( و مشــابه همیــن رویکــرد را نی
ــای  ــه معن ــاح را ب ــن اصط ــا ای ــان غالب ــا آن ــرد دارد، ام ــز کارب ــا نی ــان فقه ــاح در می ــن اصط 1383ش، 558(. ای
»معتبــر« )در برابــر روایــت ضعیــف( بــه کار می‌برنــد. برخــی نیــز مثــل شــهیداول )شــهیداول، 1419ق، 1: 48(، 
ابن‌فهــد حلــی )1407ق، 1: 66(، شــهیدثانی )1408ق، 84( و حســین بــن عبدالصمــد عاملــی )1401ق، 98( آن 
را در قالــب اصطلاحــی ثانــوی )ذیــل حدیــث موثــق( مطــرح کردنــد؛ امــا ایــن شــیخ بهایــی )شــیخ بهایــی، بی‌تــا 
الــف، 5( و میردامــاد )1422ق، 72( بودنــد کــه بــا افــزودن ایــن اصطــاح بــه تنویــع رباعــی، اصطــاح خماســی 

را مطــرح کردنــد.
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ب. اعتماد به مراسیل ابن ابی عمیر و صدوق و نیز مرویات اصحاب اجماع

ــه مرســل  ــه گون ــه عقیــده شــیخ بهایــی، گاه از حــال مرسِــل دانســته می‌شــود کــه جــز از ثقــه ب ب

روایــت نقــل نمی‌کنــد؛ لــذا مراســیل وی در شــمار صحــاح قــرار می‌گیرنــد )شــیخ بهایــی، بی‌تــا 

الــف، 5 و 1423ق، 95(. وی مشــابه همیــن رویکــرد را بــا توجــه بــه گفتــار صــدوق در ابتــدای 

کتابــش دربــاره مراســیل صــدوق در کتــاب »مــن لا یحضــره الفقیــه« اتخــاذ کــرده )همــو، بی‌تــا 

ــران  ــس و ... از منک ــن ادری ــیدمرتضی، اب ــال س ــل امث ــد عم ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــف، 11( و حت ال

حجیّــت اخبــار آحــاد بــه یــک خبــر را قرینــه‌ای دال بــر وثــوق بــه صــدور آن می‌دانــد )همــان، 256(.

قاعــده اصحــاب اجمــاع نیــز اگرچــه بعــد از شــیخ طوســی مهجــور شــد و در کتب فقهــی از آن 

خبــری نبــود تــا ایــن کــه علامــه حلــی آن را در آثــار رجالــی و فقهــی خــود مطــرح کــرد و آن را دال 

بــر توثیــق اصحــاب اجمــاع می‌دانــد )حلــی، 1413ق، 3: 440( و اینگونــه اســتعمال ایــن قاعــده 

بعــد از علامــه حلــی رواج یافــت، امــا پیــش از شــیخ بهایــی نمی‌تــوان کســی را یافــت کــه قائــل 

بــه ایــن باشــد کــه تمــام روایــات اصحــاب اجمــاع، چــه امامــی و یــا غیرامامــی، و چــه مســند و یــا 

مرســل، را حجــت بدانــد؛ بلکــه پیشــینیان صرفــا عبــارت کشــی را دال بــر توثیــق اصحــاب اجمــاع 

ــز  ــات را نی ــه موثق ــا ک ــتند و از آن‌ج ــان( می‌دانس ــه روایت‌هایش ــان و ن ــای آن ــت حکایت‌ه )صح

ــد  ــرار می‌دادن ــرش ق ــورد پذی ــاع را م ــاب اجم ــته از اصح ــات آن دس ــتند، روای ــت نمی‌دانس حج

کــه امامــی هســتند، هرچنــد کــه گاه مذبــذب عمــل می‌کننــد و بــه ســوی پذیــرش روایــات آنــان 

ــا،  ــی، بی‌ت ــوی عامل ــاگردانش )عل ــا ب، 366( و ش ــی )بی‌ت ــیخ بهای ــا ش ــده‌اند. ام ــل ش متمای

1: 15 و 4: 319؛ محقــق ســبزواری، بی‌تــا، 1: 270( و بعــد از وی نیــز میردامــاد )1422ق، 

80( و آقاحســین خوانســاری )بی‌تــا، 231( احادیــث مرســل، مرفــوع، مقطــوع و مســند اصحــاب 

اجمــاع را در شــمار صحــاح قــرار دادنــد.

یة انجبار پ. نظر

ــد  ــند می‌دان ــف س ــر ضع ــی را جاب ــهرت عمل ــران، ش ــان از متاخ ــون متقدم ــی همچ ــیخ بهای ش

)بی‌تــا الــف، 11، 33، 84، 115، 162، 227، بی‌تــا ب، 366، 384(.

ت. حجیّت احادیث موثق

ــوغ،  ــات بل ــراز صف ــرایط راوی اح ــاب ش ــی در ب ــل(، همگ ــل عام ــه )و جب ــب حل ــروان مکت پی

 از زمــان شــهیدثانی بــه بعــد کــه شــاهد 
ً
عقــل، اســام و ایمــان را شــرط می‌دانســتند؛ خصوصــا

ســخت‌گیری‌های بیشــتری در حــوزه پذیــرش روایــات هســتیم و امثــال شــهیدثانی )1410ق، 5: 233؛ 
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ــدارک  ــب م ــا، 2: 144؛ 3: 312؛ 4: 93(، صاح ــی )بی‌ت ــق اردبیل 1413ق، 14: 306، 372(، محق

)عاملــی، 1410ق، 1: 111؛ 2: 391( و صاحــب معالــم )عاملــی، 1417ق، 200( صراحتــار روایــات 

ــه  ــة )علام
ّ
ــب حل ــن مکت ــه آغازی ــط حلق ــان، فق ــن می ــد. در ای ــار می‌گذارن ــق را کن ــان موث راوی

ــی، 1413ق، 3: 71، 143، 145، 440؛ 1414ق، 2: 312،  ــرده )حل ــل ک ــات عم ــه موثق ــی( ب حل

302، 368؛ 1417ق، 114، 177، 185، 195، 297(، اگرچــه مبنــای اصلــی ایشــان اشــتراط ایمــان 

بــوده )عاملــی، 1417ق، 200( و لــذا شــاهدیم کــه وی در پذیــرش روایــات موثــق مذبــذب عمــل 

ــود. ــزوده می‌ش ــات اف ــرش روای ــخت‌گیری‌های در پذی ــر س ــان ب ــد از ایش ــا بع ــت؛ ام ــرده اس ک

حتــی برخــی از پژوهشــگران معاصــر )ربانــی، 1394ش، 420( تصریــح کرده‌انــد کــه 

فقهــای پــس از شــیخ طوســی تــا دوره صاحــب معالــم و صاحــب مــدارک، بــه روایــت موثــق عمــل 

ــا ب، 269(  ــی، بی‌ت ــیخ بهای ــی )ش ــیخ بهائ ــات از دوره ش ــته از روای ــن دس ــه ای ــل ب ــد، و عم نکرده‌ان

رایــج گشــت. شــیخ بهایــی دلیــل پذیــرش موثقــات از جانــب خــود را این‌گونــه توضیــح می‌دهــد 

کــه اصحــاب امامیــة از کســی کــه در ابتــدا شــیعه بــوده و ســپس امامــت برخــی از أئمّــة را انــکار 

کــرده اســت، اجتنــاب می‌کردنــد و حتــی کســانی مثــل واقفیــه را »کلاب ممطــوره« )ســگی کــه 

ــی  ــا نه ــا آن‌ه ــینی ب ــیعه را از هم‌نش ــا ش ــز دائم ــة )ع( نی ــد و أئمّ ــورده( می‌نامیدن ــه آن خ ــاران ب ب

می‌کردنــد. لــذا نقــل روایــت علمــاء امامیــة از آنــان و اعتمــاد بــه آن، بــا وجــود علمشــان بــه حــال 

آن‌هــا، بایــد مبتنــی بــر وجهــی صحیــح باشــد و گویــا ســماع راویــان موثــق امامیــة از آن‌هــا قبــل 

عدولشــان از حــق و اعتقادشــان بــه وقــف و یــا بعــد از توبــه آنهــا و رجوعشــان بــه حــق بــوده اســت 

و یــا اینکــه نقــل روایــت از اصلــی صــورت گرفتــه اســت کــه وی قبــل از وقفــش تالیــف کــرده و 

در بیــن اصحــاب مشــهور بــوده اســت و یــا از کتابــی بــوده اســت کــه وی بعــد از وقفــش تالیــف 

کــرده، امــا آن را از شــیوخ اصحــاب امامیــة گرفتــه اســت کــه بــه آن‌هــا اعتمــاد داریــم )همــان، 273(.

ث. کفایت تزکیه عدل واحد

ــم )عاملــی، 1362ش، 1: 20؛ 1417ق، 203(  ــان شــد، صاحــب معال ــه کــه پیشــتر بی همان‌گون

تصریــح بــه اعتبــار شــهادت عدلیــن کــرده و فقــط صحیــح اعلایــی را معتبــر می‌دانســت و ایــن رویکرد 

بــه صاحــب مــدارک )تنکابنــی، 1380ش، 269( و محقــق اردبیلــی )تبریــزی، 1369ش، 196( نیــز 

ــیخ  ــا ش ــمردند. ام ــدل را لازم می‌ش ــه دو ع ــت راوی، تزکی ــراز عدال ــرای اح ــه ب ــده ک ــب ش منتس

ــیخ  ــد )ش ــت می‌کن ــی کفای ــد امام ــدل واح ــه ع ــت تزکی ــه در روای ــد ک ــح می‌کن ــی تصری بهای

ــدد در  ــتراط تع ــر اش ــتدلال‌های دال ب ــه اس ــی‌آورد و ب ــهور را م ــه مش ــی، 1423ق، 94(، ادل بهای

ــا ب، 271(. ــو، بی‌ت ــد )هم ــخ می‌ده ــز پاس ــه نی تزکی
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3-2. میرداماد )م 1040(

ــه »میردامــاد« و »معلــم ثالــث« از محضــر علمــای بزرگــی از  محمدباقــر اســترآبادی، مشــهور ب

جملــه والــد شــیخ بهایی کســب فیــض کــرد و شــاگردان بزرگــی همچــون ملاصــدرا، ملاعبدالرزاق 

لاهیجــی، فیــض کاشــانی، قطب‌الدیــن لاهیجــی و ملاخلیــل قزوینــی را نیــز تربیــت کــرد. ایشــان 

در ذیــل رواشــحی کــه در »الرواشــح الســماویه فــی شــرح الحادیــث الامامیــة« بیــان کــرده، مبانــی 

ــن آن هــا کــه حکایــت از  ــار را تبییــن کــرده اســت. مهمتری ــاره الگــوی پذیــرش اخب خــود را درب

تــاش بــه منظــور توســعه در پذیــرش روایــات دارنــد، از ایــن قرارنــد:

1- حجیت نظریة انجبار )میرداماد، 1422ق، 187(. 

ــة در  ــاب امامی ــزد اصح ــاع ن ــاب اجم ــند اصح ــوع و مس ــوع، مقط ــل، مرف ــث مرس 2- احادی

ــره  ــرای توســعه دای ــز ب ــد )همــان، 80(. همچنیــن وی تلاشــهایی نی شــمار صحــاح قــرار می‌گیرن

ــان مشــمول حکــم اصحــاب اجمــاع انجــام داده اســت )همــان، 89، 178، 256(.  راوی

3- اگــر برخــی از راویــان در کتــب رجــال ذکــر نشــده باشــند و یــا ذکــر شــده‌اند امــا حالشــان 

ــه  ــل علامــه، محقــق، شــهید و ...( ب ــم مزکــی )مث ــد نیســت کــه حکــم عال ــوم نیســت، بعی معل

صحــت حدیــث، در قــوت تزکیــه و تعدیــل بــرای هــر یــک از راویــان )بــه گونــه تنصیــص و تعییــن( 

اســت و لــذا حکــم آنــان شــهادتی معتبــر در حــق راوی تلقــی می‌شــود )همــان، 102(.

4- مراســیل ابــن ابــی عمیــر در حکــم مســندند )همــان، 114 و 257( و عبارت »ثقــة ثقة، صحیح 

الحدیــث« را دال بــر ایــن می‌دانــد کــه راوی جــز از عــدل روایــت نقــل نمی‌کنــد )همــان، 170(.

 بــر ترجمــه وی بــدون بیــان مــدح و 
ً
5- اگــر نجاشــی در قــدح فــردی مطلبــی نگفــت و صرفــا

یــا ذمــی اکتفــا کــرد، ایــن مطلــب نشــان از ایــن اســت کــه وی در نــزد نجاشــی از هــر طعنــی در 

امــان اســت )همــان، 115(.

6- میردامــاد در توثیقــات رجالــی خــود فقــط بــه گفتــار رجالیــان اکتفــا نمی‌کنــد، بلکــه بــر قرائــن نیــز 

تکیــه می‌کنــد )همــان، 129(؛ چراکــه کتــب اربعــه رجالــى بــا توجّــه بــه انگیــزه تألیــف آن هــا، فراگیــر 

نیســتند و لــذا اگــر راوی صاحــب کتاب نبــوده، ذکــری از او نشــده اســت )همــان، 132(. وی در مواضع 

متعــددی بــه اثبــات صحــت احادیــث برخــی از راویــان به صــورت مجــزا و مســتقل پرداخته اســت )همان، 

ــه  ــه کــه از آن‌هــا ب ــرای امامی 82، 86، 88، 90، 93، 97، 112، 133( و آن دســته از اســاتید مشــایخ کب

بزرگــی یــاد شــده و از آن‌هــا زیــاد روایــت نقــل شــده را بی‌نیــاز از توثیــق می‌دانــد )همــان، 170، 261(.

ــان،  ــد )هم ــرط نمی‌دان ــهادت( ش ــه ش ــت )و ن ــارح در روای ــی و ج ــدد را در مزک 7- وی ع

164( و نیــز برخــاف مشــهور کــه جــرح را بــر تعدیــل مقــدم می‌دارنــد، وی مهــارت در جــارح و 

معــدل را معتبــر می‌دانــد )همــان، 169(. وی تضعیفــات ابــن غضائــری را نیــز بــه دلیــل اینکــه بــا 
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ــان، 180(. ــد )هم ــر نمی‌دان ــد، معتب ــف می‌کن ــان را تضعی ــببی راوی ــن س کوچکتری

8- اگــر ارســال بطــور قطــع باشــد، مثــا محــدث بگویــد: »قــال النبــی« یــا »قــال الامــام« 

)مثــل برخــی از مراســیل صــدوق(، ایــن نشــان می‌دهــد کــه واســطه‌ها عادلنــد )همــان، 255( و 

گاه از روایــت ضعیــف نیــز روایاتــی کــه از اصــل صحیــح وی و یــا کتــاب مــورد اعتمــاد وی، أخــذ 

شــده، اســتثناء می‌شــود )همــان، 176(. 

4. ایجاد اجتهادی اخبارگرا

طیفــی از مجتهــدان بعــد از نــگارش »الفوائــد المدنیــه« و قبــل از اینکــه الگــوی فکــری و 

ــای  ــن مبن ــا بی ــد ت ــعی کردن ــد، س ــام یاب ــی ع ــترآبادی مقبولیت ــن اس ــری محمدامی ــای نظ مبن

ــه« و  ــد المدنی ــر »الفوائ ــت تاثی ــان تح ــد. این ــع کنن ــاد جم ــب اجته ــری و مکت ــب اخباری‌گ مکت

ــی  ــة« را مدعای ــه ســنت محکی ــدای »بازگشــت ب ــب وی، ن ــه شــده از جان ــر الگــوی ارائ ــی ب مبتن

صــواب دانســتند، امــا نفــی اجتهــاد را -کــه زاییــده نیــاز جامعــه علمــی بــود- را انــکار کردنــد و 

لــذا اجتهــادی اخبارگــرا را بنــا نهادنــد. شــواهد وجــود چنیــن تفکــری را در اواســط ســده یازدهــم 

ــوه  ــن )ن ــن زین‌الدی ــن حســن ب ــارت از: محمــد ب ــف عب ــن طی ــراد ای ــاخص‌ترین اف شــاهدیم. ش

ــق  ــتبصار«؛ محق ــرح الاس ــی ش ــار ف ــتقصاء الاعتب ــم( در »اس ــب معال ــد صاح ــهیدثانی و فرزن ش

ســبزواری در »ذخیــرة المعــاد فــی شــرح الارشــاد« و فاضــل تونــی در »الوافیــة فــی أصــول الفقــه«.

ین‌الدین )م 1030( 4-1. محمدبن‌حسن بن ز

محمّدبن‌حســن بــن زین‌الدیــن، در محضــر پــدرش )صاحــب معالــم( و شــیخ محمــد موســوی 

ــال  ــج س ــد و پن ــه ش ــازم مک ــدو ع ــت این ــد از رحل ــرد و بع ــذ ک ــدارک( تلمّ ــب م ــی )صاح عامل

مــازم میرزامحمــد اســترآبادی بــود )خوانســاری، بی‌تــا، 7: 43(. دربــاره تاثیرپذیــری وی 

ــن  ــن ب ــه محمدبن‌حس ــت ک ــرده اس ــح ک ــاری تصری ــه خوانس ــس ک ــن ب ــا، همی از اخباری‌ه

ــه راه و  ــداء ب ــه اهت ــر ب ــترآبادی و مفتخ ــد اس ــش میرزامحم ــل و دان ــه فض ــد ب ــن، معتق زین‌الدی

طریقــه او بــوده اســت )همــان، 7: 39(. عاملــی در »اســتقصاء الاعتبــار فــی شــرح الاســتبصار« 

کــه نگارشــش را در حــدود ســال 1025 هـــ..ق. )طهرانــی، 1403ق، 2: 30( آغــاز کــرده، تصریح 

کــرده اســت کــه شــیوه متقدمــان اینگونــه بــوده اســت کــه بــه دلیــل قرائــن )مثــل اخــذ روایــت از 

ــای وی  ــن مبن ــی، 1419ق، 2: 110(. ای ــد )عامل ــار عمــل می‌کردن ــه اخب اصــل مــورد اعتمــاد( ب

ــن لا  ــان، 1: 49( و م ــی )هم ــات الکاف ــودن روای ــار ب ــه قطعی‌الاعتب ــول ب ــا او ق ــده ت ــب ش موج

ــف  ــم ضع ــددی به‌رغ ــوارد متع ــه در م ــت ک ــد و لذاس ــان، 3: 30( را برگزین ــه )هم ــره الفقی یحض
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ــد و  ــرار می‌ده ــرش ق ــورد پذی ــدوق، آن را م ــب ص ــت از جان ــل روای ــل نق ــه دلی ــت، ب ــند روای س

ــان، 4: 22، 101، 343، 347(. ــد )هم ــت می‌دان ــی مزی ــدوق را مقتض ــت ص روای

برخــی دیگــر از آراء اصولــی و رجالــی وی کــه قابــل تأمــل هســتند، از ایــن قرارنــد: حجیــت 

نظریــه انجبــار )همــان، 1: 34، مقدمــه(؛ حجیــت اجمــاع )همــان، 2: 6(؛ هــرگاه نجاشــی دربــاره 

ــان، 4: 93(؛  ــت )هم ــی آن اس ــر نف ــل ب ــرده، دلی ــده( نک ــاد عقی ــف )فس ــه وق ــح ب ــی تصری کس

روایــت کلینــی از یــک فــرد، نوعــی دلالــت بــر جلالــت شــأن او اســت )همــان، 1: 51(؛ چراکــه 

روایــت ثقــة از ضعفــاء نــادر اســت و وقتــی از ضعیــف روایــت نقــل کننــد، بــه ضعــف راوی اشــاره 

ــل  ــه دلی ــند، چراک ــار آن نمی‌رس ــه اعتب ــرری ب ــت ض ــار روای ــان، 1: 49(؛ اضم ــد )هم می‌کنن

ــود؛  ــدح نمی‌ش ــب ق ــاء موج ــت از ضعف ــان، 1: 47(؛ روای ــت )هم ــات اس ــع روای ــار، تقطی اضم
چراکــه بازگشــت آن بــه اجتهــاد اســت )همــان، 1: 48( و ...1

4-2. فاضل تونی )م 1071(

ــرُوی خراســانی، مشــهور بــه »فاضــل تونــی«، تالیــف کتــاب »الوافیــة 
ْ

عبدالله‌بن‌محمّــد تونــی بُش

ــی، 1403ق، 25: 17(،  ــرد )طهران ــان ب ــه پای ــری ب ــال 1059 هج ــه« را در س ــول الفق ــی أص ف

یعنــی بیســت و شــش ســال بعــد از وفــات اســترآبادی. وی در ایــن کتــاب بــه جــدال بــا جریانــی 

پرداخــت کــه محمدامیــن اســترآبادی آغازگــر آن بــود و لــذا بعــد از حمــات شــدید اســترآبادی بــه 

اجتهــاد و اصــول فقــه، وی نقشــی عظیــم در ابقــاء حیــات ایــن علــم داشــت و ســعی داشــت تــا بــه 

مناقشــات معارضــان ایــن علــم پاســخ دهــد. البتــه وی اگرچــه مخالفــت اســترآبادی بــا اجتهــاد را 

شــدیدا تخطئــه می‌کنــد، امــا در نــدای بازگشــت بــه ســنت تــا حــدودی بــا وی همراهــی می‌کنــد 

و همیــن باعــث شــده تــا در گرایــش وی اختــاف شــود، برخــی او را مجتهــد بداننــد )ســبحانی، 

1418ق، 11: 176؛ کحالــه، بی‌تــا، 6: 113( و برخــی )خوانســاری، بی‌تــا، 1: 137؛ امیــن، 1989م، 3: 41( 

اخبــاری )اخبــاری منصــف(. فاضــل تونــی را بایــد شــخصیتی مســتقل دانســت کــه همچــون دیگــر 

عالمانــی مثــل شوشــتری، میرزامحمــد اســترآبادی، محمدامیــن اســترآبادی و ... بــه دنبــال طرح‌ریزی 

ــن آراء  ــردد. مهمتری ــی می‌گ ــق اردبیل ــری محق ــه فک ــت حلق ــیوه فقاه ــرای ش ــن ب ــی جایگزی مدل

وی از ایــن قرارنــد:

4-2-1. حجیّت خبر واحد

فاضــل تونــی ســخن خــود دربــاره حجیّــت خبــر واحــد را بــا گزارشــی از ســیره متقدمــان شــروع 

1. بــرای مشــاهده دیگــر اصــول و قواعــد فقــه الحدیثــی نــزد صاحــب »اســتقصاء الاعتبــار« رک: غلامــی، 1394ش، 
.97-75 :2



م 
ده

از
ن ی

قر
در 

ی 
 گر

ی
ار

خب
ه ا

د ب
ها

جت
ز ا

ه ا
امی

 ام
ی

کر
ی ف

گو
 ال

ال
نتق

د ا
آین

فر

229

ــد را  ــر واح ــت خب ــه حجیّ ــح ب ــی صری ــه، قائل ــینیان علام ــن پیش ــد: »در بی ــد و می‌گوی می‌کن

نمی‌یابیــم« )فاضــل تونــی، 1412ق، 158( و بعــد از ایــن می‌گویــد: حــق ایــن اســت کــه خبــر 

واحــد حجــت اســت، همانگونــه کــه متاخــران امامیــة و جمهــور عامــة اختیــار کرده‌انــد )همــان، 

159(. دلایــل وی بــر حجیّــت اخبــار آحــاد از ایــن قرارنــد: یکــی قطــع بــه بقــاء تکالیــف تــا روز 

ــر واحــد غیرقطعــی  ــا خب ــع و متعلقــات احــکام ب قیامــت و اینکــه بیشــتر اجــزاء و شــرائط و موان

ــاد  ــار آح ــه اخب ــان، ب ــة )ع( و معاصرانش ــاب أئمّ ــه اصح ــه اینک ــع ب ــری قط ــود؛ دیگ ــت می‌ش ثاب

ــر  ــوم ظواه ــد و س ــا آن را رد نکردن ــد ام گاه بودن ــب آ ــن مطل ــز از ای ــة نی ــد و أئمّ ــل می‌کردن عم

ــرد  ــأ و ... را نمی‌پذی ــه نب ــر و آی ــه نف ــه آی ــتدلال ب ــی اس ــل تون ــه فاض ــا(. البت ــات )همان‌ج روای

ــان، 163(. )هم

همچنیــن وی بــرای حجیّــت خبــر واحــد شــرائطی را بیــان می‌کنــد کــه متفــاوت از رویکــردی 

ــة در پیــش گرفــت. وی می‌گویــد: »شــرایط عمــل بــه خبــر واحــد در ایــن 
ّ
اســت کــه مکتــب حل

ــه و  ــی و الفقی ــل الكاف ــیعة، مث ــاد ش ــورد اعتم ــب م ــر در كت ــود خب ــت از: وج ــارت اس ــان عب زم

ــه  ــر مبتــا ب ــه آن عمــل کرده‌باشــند؛ خب ــة ب ــال آن‌هــا؛ جمعــی از اصحــاب امامی التهذیــب و امث

رد آشــکاری نباشــد و تعــارض بــا خبــر اقــوی از خــودش نداشــته باشــد )همــان، 166(. ایشــان در 

ــر خــاف متاخــران،  ــد و آن حکایــت از ایــن دارد کــه وی، ب ــار می‌دان ادامــه دو امــر را فاقــد اعتب

ــا  ــد کــه راوی عــادل باشــد و ی ــی نمی‌کن ــد: یکــی اینکــه فرق ــر نمی‌دان معیارهــای ســندی را معتب

ــق و  ــن، موث ــا حس ــد و ی ــح باش ــت صحی ــند روای ــه س ــد ک ــی نمی‌کن ــه فرق ــری این‌ک ــه؛ و دیگ ن

ضعیــف، و یــا مرســل و ... )همــان، 166(.

بــه تصریــح وی، اقــوی در ایــن زمــان ایــن اســت کــه: عمــل بــه اخبــار در کتــب ثلاثــة بــرای 

کســی کــه اهلیــت عمــل بــه حدیــث را دارد، بــدون ملاحظــة اســانید، جایــز اســت، بــه شــرطی 

ــد  ــة نباش ــای امامی ــاهیر فقه ــل مش ــف عم ــز مخال ــش نی ــد و مضمون ــته باش ــی نداش ــه معارض ک

)همــان، 271(. امــا در صــورت تعــارض دو خبــر واحــد بــا هــم، بایــد بــه گفتــه روایــات رجــوع 

کــرد )همــان، 232( و طبــق روایــات قــوت روایــت )عامــل ترجیــح یکــی بر دیگــری به هنــگام تعارض 

اخبــار( بــه اعتبــار عدالــت و ورع و شــهرت و عمــل أكثــر و هماننــد این‌هــا اســت )همــان، 166(.

4-2-2. صحت اجتهاد

ــه  ــازی ب ــاد و بی‌نی ــت اجته ــاره حرم ــترآبادی درب ــه‌های اس ــه رد اندیش ــة ب ــی در الوافی ــل تون فاض

اصــول فقــه نیــز پرداختــه اســت و رد اجتهــاد توســط اســترآبادی را بــه دلیــل بدفهمــی وی نســبت 

ــان، 290(. ــد )هم ــاد می‌دان ــتی اجته ــه چیس ب
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4-2-3. حجیت ظواهر قرآن )همان، 257(.

4-2-4. کارآمدی علم رجال

ــد  ــترآبادی در »الفوائ ــط اس ــه توس ــز ک ــال را نی ــم رج ــه عل ــازی ب ــای بی‌نی ــی ادع ــل تون فاض

ــی  ــه تون ــی پاســخ نگذاشــته )همــان، 261 و 266 و 267 و 271(. البت ــة« مطــرح شــد، ب المدنی

ــب از اصــول و مصنفــات مــورد اعتمــاد  ــن کت ــه شــدن ای ــب اربعــة و گرفت ــد اصالــت کت ــه تایی ب

ــا بیــان ایــن مقدمــة می‌گویــد: وقتــی بــرای مــا علــم  شــیعه نیــز اشــاره کــرده )همــان، 277( و ب

عــادی حاصــل شــد کــه اخبــار کتــب اربعــة گرفتــه شــده از کتــب مــورد اعتمــاد بیــن شــیعه اســت، 

مــا نیــاز بــه علــم بــه احــوال رجــال، در آنجایــی کــه معارضــی بــرای آن وجــود نــدارد، نداریــم و 

ــر دیگــری حاصــل  ــن ب ــا آن رجحــان یکــی از متعارضی ــاره آنچــه کــه ب در صــورت تعــارض درب

ــز  ــة و نی ــب عام ــر مذه ــه ب ــدا، عرض ــاب خ ــر كت ــه ب ــل عرض ــود، مث ــتجو می‌ش ــود، جس می‌ش

ــای  ــه معن ــة ب ــب اربع ــه کت ــل ب ــواز عم ــه ج ــت آن و ... . البت ــرت راوی و وثاق ــال راوی و كث از ح

قطعی‌الصــدور بــودن آنهــا نیســت و لــذا قطعیــت عمــل )قطــع بــه جــواز عمــل در صــورت عــدم 

ــان، 277(. ــد )هم ــاء نمی‌کن ــث را اقتض ــت حدی ــارض(، قطعی تع

ق سبزواری )م 1090(
ّ

4-3. محق

محمدباقــر بــن محمدمؤمــن ســبزواری، مشــهور بــه »محقــق ســبزواری« از شــاگردان محمدتقــی 

میرمحمدصالــح  خوانســاری،  محقــق  اســتاد  و  میرفندرســکی  و  بهایــی  شــیخ  مجلســی، 

خاتون‌آبــادی و میرزاعبداللــه افنــدی اســت. محقــق ســبزواری در کتــاب »ذخیــره المعــاد فی شــرح 

ــی دارد کــه آشــکارا  ــی اســت( دیدگاه‌های
ّ
ــر ارشــاد الذهــان علامــه حل الارشــاد« )کــه شــرحی ب

تاثیرپذیــری وی را از اخباری‌گــری نشــان می‌دهــد و اینکــه وی قصــد داشــته تــا حلقــه‌ای واســطه 

ــذاری  ــرا را پایه‌گ ــادی اخبارگ ــر اجته ــر دیگ ــه تعبی ــد و ب ــاد کن ــاد ایج ــری و اجته ــن اخباری‌گ بی

کنــد. نــگارش »ذخیــرة المعــاد« مربــوط می‌شــود بــه محــدوده ســال 1050 )طهرانــی، 1403ق، 

ــق  ــم و محق ــاد می‌کنی ــی ی ــران علم ــر بح ــوان عص ــا عن ــا از آن ب ــه م ــری ک ــی عص 10: 19(، یعن

ــه  ــا حــدودی نقص‌هــای الگــوی فقاهــت حلق ــی خــود ت ــا اخبارگرای ــد ب ســبزواری ســعی می‌کن

فکــری محقــق اردبیلــی را بپوشــاند. وی شــیوه فقاهــت خــود را دربــاره مواجهــه بــا اخبــار اینگونــه 

ــود،  ــل ش ــن حاص ــوم )ع( ظ ــه معص ــاب آن ب ــه انتس ــه ب ــری ک ــر خب ــه ه ــن ب ــد: »م ــان می‌کن بی

ــا، 1: 3، 5(.  ــبزواری، بی‌ت ــق س ــم.« )محق ــل می‌کن عم

ــری او از  ــی از تاثیرپذی ــکارا حاک ــه آش ــی دارد ک ــاد« دیدگاه‌های ــرة المع ــبزواری در »ذخی س

ــل  ــه دلی ــه« را ب ــره الفقی ــن لا یحض ــات »م ــه، روای ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــری اس ــب اخباری‌گ مکت
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ــات  ــز روای ــان، 1: 10، 22، 27، 39( و نی ــد )هم ــر می‌دان ــاب معتب ــه کت ــف در مقدم ــار مول گفت

ــیوه  ــد. وی ش ــاد می‌دان ــورد اعتم ــز م ــه را نی ــاد امامی ــورد اعتم ــات م ــول و مصنف ــود در اص موج

ــع(  ــار منب ــا )اعتب ــاس ســیره قدم ــر اس ــار ب ــح اخب ــاد«، تصحی ــرة المع ــود را در »ذخی ــت خ فقاه

ــت در  ــه روای ــه ک ــن توجی ــا ای ــبزواری ب ــا س ــت، ام ــف اس ــند ضعی ــه س ــذا گاه اگرچ ــته و ل دانس

کتابــی معتبــر و یــا اصلــی مشــهور بــوده و یــا این‌کــه واســطه از مشــایخ اجــازه اســت، آن را معتبــر 

ــایخ  ــر مش ــرض از ذک ــان، 1: 4، 3، 9، 22، 39( و غ ــد )هم ــرر می‌دان ــند را بی‌ض ــف س و ضع

ــرة  ــبزواری، ذخی ــق س ــته )محق ــند دانس ــال س ــت اتص ــا رعای ــند را صرف ــطه‌ها در س ــازه و واس اج

ــان، 1: 39(. ــد )هم ــا باش ــل آن‌ه ــر نق ــاد ب ــه اعتم ــاد، 2: 223، 305، 310(، بی‌آن‌ک المع

عــاوه بــر ایــن مــوارد، ســبزواری دیدگاه‌هایــی نیــز دارد کــه حکایــت از ایــن می‌کننــد کــه وی 

ســعی بــر توســعه دایــره پذیــرش روایــات دارد و از الگــوی فکــری محقــق اردبیلــی و شــاگردانش 

در مواجهــه بــا ســنت پیــروی نکــرده اســت. برخــی از ایــن آراء از ایــن قرارنــد: حجیــت روایــات 

موثــق )همــان، 1: 3، 89(، حجیــت نظریــه انجبــار )همــان، 1: 4، 7، 34، 37، 39، 42، 43، 94(، 

حجیــت مراســیل اصحــاب اجمــاع و مشــایخ ثقــات )همــان، 1: 5، 3، 37، 41، 48، 62، 160( 

و حتــی نقــل اصحــاب اجمــاع از کســی را مشــعر بــه حســن حــال وی می‌دانــد )همــان، 1: 37، 2: 285(.

4-4. تبیین دلیل تفوق اخباری‌گری بر دیگر الگوهای موازی ارائه شده

چــرا از بیــن ایــن ســه الگــوی جایگزیــن ارائــه شــده در نیمــه اول و اواســط ســده یازدهــم، ایــن 

ــه  ــی امامی ــه علم ــال جامع ــا اقب ــه ب ــت ک ــترآبادی‌ها اس ــب اس ــده از جان ــه ش ــری ارائ ــوی فک الگ

ــرد:  ــاره ک ــه اش ــه دو نکت ــوان ب ــه می‌ت ــن زمین ــود؟ در ای ــرو می‌ش روب

ــا جامعــه  ــود ت ــة اصالــت ســند موجــب شــده ب اول این‌کــه، آشــکار شــدن ناکارآمــدی نظری

ــی و  ــیخ بهای ــای ش ــذا تلاش‌ه ــد و ل ــی را برنتاب ــاب علم ــک انق ــز ی ــزی ج ــه چی ــی امامی علم

میردامــاد در ایجــاد اصلاحــات در درون مکتــب حلــه و بازگشــت بــه ســیره متقدمــان مکتــب حلــه 

ــوق ســندی،  ــب وث ــان مکت ــاره‌ای از فقیه ــای پ ــه تندروی‌ه ــت ک ــی اس ــرد. طبیع ــی نب ــه جای راه ب

ــات  ــردن روای ــداد ک ــدور قلم ــه قطعی‌الص ــاد ب ــری و اعتق ــش اخباری‌گ ــباب پیدای ــات و اس مقدم

ــن  ــه از ای ــیرازی، 1427ق، 1: 119(؛ چنان‌ک ــکارم ش ــد )م ــم کن ــان را فراه ــی متقدم ــع روای جوام

ــوان دوره تطــرّف )افــراط  ــا عن ــا دهه‌هــای آخــر قــرن دوازدهــم( ب دوره )عصــر محقــق اردبیلــی ت

ــز ثابــت کــرده اســت  ــه نی ــاد شــده )هاشــمی شــاهرودی، 1381ش، ش32( و تجرب و تفریــط( ی

ــل  ــه مقاب ــز در نقط ــان نی ــد، مخالف ــدروی کرده‌ان ــادی تن ــلک و اعتق ــی در مس ــرگاه گروه ــه ه ک

تندروی‌هایــی داشــته‌اند )ربانــی، 1394ش، 79(.
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ــه  ــی و ارائ ــاری و اصول ــه اخب ــن طریق ــر جمــع بی ــه دوم این‌کــه، تــاش کســانی کــه ســعی ب نکت

ــة  ــن امامی ــة« در بی ــد المدنی ــود؛ چراکــه »الفوائ ــگام ب ــد، تلاشــی دیرهن اجتهــادی اخبارگــرا کردن

انتشــار یافتــه و مقبولیتــی نســبی کســب کــرده و مــوج اخباری‌گــری در جامعــه علمــی امامیــة بــه 

راه افتــاده بــود؛ و لــذا بیــش از آن‌کــه نظریــة ایــن طیــف مقبولیــت پیــدا کنــد، تلاش‌هــای مجلســی 

ــل  ــر و قاب ــر، معتدل‌ت اول در ایجــاد اصلاحــات در درون اخباری‌گــری و ترســیم چهــره‌ای مقبول‌ت

ــع شــد. ــر واق ــر از آن، موث پذیرش‌ت

ــدم/  ــه متکلمــان متق ــد نظری ــه شوشــتری )بازتولی ــن الگــوی فکــری ملاعبدالل ــا چــرا از بی ام

ــان  ــه محدث شــیخ مفیــد و ســیدمرتضی( و میرزامحمــد و محمدامیــن اســترآبادی )بازتولیــد نظری

ــن  ــر قرائ ــی ب ــا مبتن ــدا کــرد؟ قدم ــت پی ــه اســترآبادی‌ها مقبولی ــی و صــدوق(، نظری ــدم/ کلین متق

ــد و  ــیخ مفی ــه ش ــذا اگرچ ــد و ل ــم می‌کردن ــان حک ــث راوی ــت احادی ــه صح ــع( ب ــار منب )اعتب

ســیدمرتضی اخبــار آحــاد را حجــت نمی‌دانســتند، امــا معظــم روایــات مصنفــات امامیــه را دارای 

ــا مــرور  ــه قرائــن می‌دانســتند )ســیدمرتضی، 1405ق، 3: 312(. امــا ب شــرط تواتــر و احتفــاف ب

زمــان و از بیــن رفتــن اصــول و مصّنفــات مولفیــن ثقــه، قرائــن اطمینــان‌آور بــه صــدور حدیــث، 

ــران  ــذا متاخ ــود و ل ــن ب ــختی ممک ــه س ــی ب ــن قرائن ــه چنی ــن ب ــت یافت ــدند و دس ــم ش ــیار ک بس

ــوال  ــند و اح ــی س ــر بررس ــی ب ــه مبتن ــدند ک ــه‌ای ش ــیم چهارگان ــه تقس ــه روی آوردن ب ــور ب مجب

ــان حدیــث اســت.  راوی

ــع رباعــی شــد، آشــکار شــدن ضعــف  ــه پیدایــش تنوی یکــی از عوامــل مهمــی کــه منجــر ب

ــا  ــن بن ــر قرائ ــی ب ــی مبتن ــام فقاهت ــر نظ ــود. اگ ــی ب ــس حل ــن ادری ــت اب ــین در فقاه ــوی پیش الگ

ــر همیــن مــدل  ــا از دســت رفتــن قرائــن از یک‌ســو و اصــرار ب شــده باشــد، طبیعــی اســت کــه ب

ــدم  ــودن و ع ــد ب ــل خبرواح ــه دلی ــار ب ــیاری از اخب ــر، بس ــوی دیگ ــث از س ــنجی احادی اعتبارس

علــم‌آوری کنارگذاشــته شــوند و ایــن امــر در فقاهــت ابــن ادریــس حلــی خــود را نشــان داد و وی 

ــی،  ــان )کرک ــی، 1413ق، 9: 370 و 4: 356 و 7: 5( و اخباری
ّ
ــان )حل ــری اصولی ــورد خرده‌گی م

ــط )تســتری، 
ّ
بی‌تــا، 94؛ اســترآبادی، 1424ق، 79( پــس از خــود قــرار گرفــت و حتــی او را مخل

ــد.  ــن‌داود، 1383ش، 498( نامیدن ــت )ع( )اب ــار أهل‌بی ــده از أخب 1419ق، 9: 93( و اعراض‌کنن

لــذا راهــی را کــه شوشــتری در پیــش گرفــت، پیشــتر در فقاهــت ابــن ادریــس ناکارآمــدی خــود را 

نشــان داده بــود و موجبــات تغییــر الگــوی اعتبارســنجی روایــات بــه معیــار ســندی را فراهــم کــرده 

ــرک  ــر واحــدی را ت ــچ خب ــه هی ــاط، عمــل ب ــا احتی ــز در عمــل، ب ــی خــود شوشــتری نی ــود. حت ب

ــا، 1: 43، 213(.  ــی، بی‌ت ــد )مجلس ــف باش ــت ضع ــه در نهای ــد ک ــرد، هرچن نمی‌ک
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5. نتیجه‌گیری

بــه  منجبــر  روایــات  پذیــرش  در  ــه 
ّ
حل مکتــب  واپســین  1- ســخت‌گیری‌های حلقه‌هــای 

شــکل‌گیری انتقــادات نســبت بــه الگــوی پذیــرش روایــات در مکتــب حلــه شــد و ایــن امــر زمینــه 

ــا ســنت فراهــم کــرد. ــه ب ــد فکــری در مواجه ــه الگوهــای جدی ــی و ارائ ــرای بحــران علم را ب

2- در نیمــه اول ســده یازدهــم طیفــی کــه در رأس آن‌هــا ملاعبداللــه شوشــتری و میرزامحمــد 

ــری  ــدم و دیگ ــان متق ــی متکلم ــه یک ــان )البت ــیره متقدم ــه س ــت ب ــد، بازگش ــرار دارن ــترآبادی ق اس

ــد. ــان متقــدم( در اعتبارســنجی احادیــث را پیشــنهاد دادن محدث

3- در مقابلــه بــا الگــوی فقاهــت حلقــه فکــری محقــق اردبیلــی، طیفــی از عالمــان مکتــب 

ــا در درون  ــد ت ــعی کردن ــد، س ــور کردن ــد از او ظه ــه بع ــاد( ک ــی و میردام ــیخ بهای ــل ش ــه )مث حل

ــل شــوند. ــات قائ ــد و توســعه‌ای را در پذیــرش روای ــی را ایجــاد کن ــه اصلاحات
ّ
مکتــب حل

4- در اواســط ســده یازدهــم، طیفــی از مجتهــدان از جملــه محمدبن‌حســن بــن زین‌الدیــن، 

فاضــل تونــی و محقــق ســبزواری بعــد از نــگارش »الفوائــد المدنیــه« و قبــل از این‌کــه 

اخباری‌گــری مقبولیتــی عــام یابــد، تحــت تاثیــر »الفوائــد المدنیــه«، اجتهــادی اخبارگــرا را پیشــه 

ــد. ــدل گرفتن ــان معت ــه را از اخباری ــات نص‌گرایان ــان و تمای ــاد را از اصولی ــان اجته ــد. این کردن

5- از میــان انــواع الگوهــای فکــری ارائــه شــده در چگونگــی مواجهــه بــا ســنت، ایــن الگــوی 

ــد  ــب »الفوائ ــن در قال ــه‌اش محمدامی ــاگرد نابغ ــط ش ــه توس ــت ک ــترآبادی اس ــد اس میرزامحم

ــب  ــود و مکت ــرو می‌ش ــال روب ــا اقب ــه ب ــی امامی ــه علم ــان جامع ــد و در می ــزه ش ــه« تئوری المدنی

ــد. ــدا می‌کن ــلط پی ــه تس ــری امامی ــات فک ــر حی ــری ب اخباری‌گ

منابع
ی، حسن بن على، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران‏، 1383ش.‏

ّ
ابن‌داود حل

ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، 1410ق.
__________________، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، نشر إسلامی، 1407ق.

ی(، خلاصة الأقوال، قم، نشر الفقاهة، 1417ق.
ّ
مه حل

ّ
ابن‌مطهر اسدی، حسن بن یوسف )عل

_____________________، منتهـــى المطلـــب فـــی تحقیـــق المذهـــب، مشـــهد، مجمـــع البحـــوث 
1414ق. الإســـامیة، 

_____________________، مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، قم، نشر اسلامی، 1413ق.
اردبیلـــی، احمدبن‌محمـــد )محقـــق اردبیلـــی(، مجمـــع الفائـــدة و البرهـــان فـــی شـــرح إرشـــاد الأذهـــان، قـــم، 

نشـــر اســـامی، بی‌تـــا.
استرآبادی، ملامحمدامین و سید نورالدین عاملی، الفوائد المدنیة و الشواهد المكیة، قم، اسلامی، 1424ق.

ــناد  ــز اسـ ــوزه و مركـ ــه، مـ ــران، كتابخانـ ــاهی، تهـ ــنامه شـ ______________________________، دانشـ
مجلـــس شـــورای اســـامی، بی‌تـــا )نســـخه خطـــی(.

ه‌بن‌عیسی، تعلیقه امل الآمل، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1410ق.
ّ
افندی اصفهانی، عبدالل



14
01

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
17

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

 نه
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

م

234

امین، سیدحسن، دائرة المعارف الاسلامیه الشیعیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1989م.
امین، سیدمحسن، أعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف، 1406ق.‏

بحرانــی، یوســف‌بن‌احمد )محــدث بحرانــی(، الحدائــق الناضــرة فــی أحــكام العتــرة الطاهــرة، قــم، نشــر 
بی‌تــا. اســامی، 

ــة فـــی أصـــول الفقـــه، قـــم، مجمـــع  ــانی، مولـــى عبدالله‌بن‌محمـــد )فاضـــل تونـــی(، الوافیـ بشـــروی خراسـ
ــامی، 1412ق. ــر الإسـ الفكـ

مه المجدد الوحید البهبهانی، 1417ق.
ّ

بهبهانى، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة العل
____________، الرسائل الأصولیة، قم، موسسه العلامه المجدد الوحید البهبانی، 1416ق.‏

____________، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415ق. 
بهشتی، ابراهیم، اخباریگری )تاریخ و عقائد(، قم، دارالحدیث، 1390ش.

تبریزى، موس‌ىبن‌جعفر، أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، كتبى نجفى، 1369ش.
تستری، محمدتقی بن محمدکاظم، قاموس الرجال، قم، نشر اسلامی، 1419ق.

تنکابنی، محمدبن‌سلیمان، قصص العلماء، قم، حضور، 1380ش.
حسینی استرآبادی، محمّدباقر )میرداماد(، الرواشح السماویة، قم، دارالحدیث، 1422ق.

ی، محمدبن‌حسن، إیضاح الفوائد فی شرح إشكالات القواعد، قم، المطبعة العلمیة، 1387ش.
ّ
حل

ــم، آل  ــدروس، ق ــرح ال ــی ش ــموس ف ــارق الش ــاری(، مش ــق خوانس ــن )محق ــن جمال‌الدی ــین ب ــاری، حس خوانس
البیــت )ع(، بی‌تــا.

خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی الاحوال العلماء و السادات، قم، اسماعیلیان، بی‌تا.
ربّانی، محمدحسن، فقه و فقهای امامیه در گذر زمان، تهران، چاپ و نشر بین الملل، 1390ش.

____________، واکاوی معجم رجال الحدیث، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1394ش.
سبحانی تبریزى، جعفر، أدوار الفقه الإمامی، قم، امام صادق )ع(، 1424ق.

__________، موسوعة طبقات الفقهاء، قم، امام صادق )ع(، 1418ق.‏
سبزواری، ملامحمدباقر )محقق سبزواری(، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، آل البیت )ع(، بی‌تا.

ـــه  ـــة آیة‌الل ـــم، مكتب ـــرائع، ق ـــر الش ـــع لمختص ـــح الرائ ـــداد(، التنقی ـــل مق ـــه )فاض
َّ
ـــی، مقدادبن‌عبدالل ـــیوری حل س

ـــی، 1404ق. ـــی النجف ـــى المرعش العظم
طهرانی، آغابزرگ، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالأضواء، 1403ق.

عاملی، محمدبن‌حسن، استقصاء الإعتبار فی شرح الإستبصار، قم، آل‌البیت )ع(، 1419ق.
عاملی، محمدبن‌مکی )شهیداول(، ذكرى الشیعة فی أحكام الشریعة، قم، آل‌البیت )ع(، 1419ق.

ـــر  ـــم، نش ـــه(، ق ـــول الفق ـــی اص ـــة ف ـــن )المقدم ـــاذ المجتهدی ـــن و م ـــم الدی ـــن، معال ـــن زین‌الدی ـــن ب ـــی، حس عامل
اســـامی، 1417ق.

___________________، معالم الدین و ملاذ المجتهدین )قسم الفقه(، قم، الفقه، 1418ق.
___________________، منتقـــى الجمـــان فـــی الأحادیـــث الصحـــاح و الحســـان، قـــم، نشـــر اســـامی، 

1362ش.
عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الأخیار إلى أصول الأخبار، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، 1401ق.

ـــى  ـــه العظم ـــة الل ـــة آی ـــم، مكتب ـــة، ق ـــم الدرای ـــی عل ـــة ف ـــهیدثانی(، الرعای ـــن )ش ـــن نورالدی ـــن ب ـــی، زین‌الدی عامل
ـــی، 1408ق. ـــی النجف المرعش

_______________________، الروضـــة البهیـــة فـــی شـــرح اللمعـــة الدمشـــقیة، قـــم، مكتبـــة الـــداوری، 
1410ق.

ـــامیة،  ـــارف الإس ـــم، المع ـــام، ق ـــرائع الإس ـــح ش ـــى تنقی ـــام إل ـــالك الأفه _______________________، مس
1413ق.
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عاملـــی موســـوی، ســـیدمحمدبن‌علی، مـــدارك الأحـــكام فـــی شـــرح شـــرائع الاســـام، قـــم، آل‌البیـــت )ع(، 
1410ق.

عاملی، محمدبن‌حسین )شیخ بهائی(، الحبل المتین، قم، بصیرتی، بی‌تاالف.
________________________، مشرق الشمسین و إكسیر السعادتین، قم، بصیرتی، بی‌تاب.

________________________، زبدة الأصول، قم، مدرسة ولی العصر )ع(، 1423ق.
عاملی، محمدبن‌حسن )حرّ عاملی(، الفوائد الطوسیة، قم، المطبعة العلمیة، 1403ق.

______________________، تفصیــل وســائل الشــیعة إلــى تحصیــل مســائل الشــریعة، قــم، آل البیــت )ع(، 
1414ق الــف.

______________________، هدایـــة الأمـــة إلـــى أحـــكام الأئمّـــة )ع(، مشـــهد، مجمـــع البحـــوث 
ب. 1414ق  الإســـامیة، 

علـــوی عاملـــی، ســـیداحمد بـــن زین‌العابدیـــن، مناهـــج الأخیـــار فـــی شـــرح الإســـتبصار، بی‌جـــا، بی‌نـــا، 
بی‌تـــا.

غلامـــی، عبداللـــه، جایـــگاه و کارکـــرد اصـــول و قواعـــد فقـــه الحدیثـــی در »اســـتقصاء الاعتبـــار فـــی شـــرح 
الاســـتبصار«، مطالعـــات فهـــم حدیـــث، شـــماره2؛ بهـــار و تابســـتان 1394ش، 97-75.

کاظمی، عبدالنبی بن علی، تکملة الرجال، قم، انوار الهدی، 1425ق.
کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، المثنی- دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

کرکـــی عاملـــى، حســـین بـــن شـــهاب‌الدین، هدایـــة الأبـــرار إلـــى طریـــق الأئمّـــة الأطهـــار، بی‌جـــا، بی‌نـــا، 
بی‌تـــا.

کرکی، علی‌بن‌حسین )محقق کرکی(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، آل‌البیت )ع(، 1408ق.
کوهن، توماس، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران، سمت، 1389ش.

مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، بی‌جا، كوشانپور، بی‌تا.
مجلسی، محمدباقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، مكتبة آیة‌الله المرعشی، 1406ق.

مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، امام علی بن ابی‌طالب )ع(، 1427ق.
موســـوی بغـــدادی، علی‌بن‌حســـین )ســـیدمرتضی(، رســـائل الشـــریف المرتضـــى، قـــم، دارالقـــرآن الكریـــم، 

1405ق.
صول، قم، جامعه مدرسین، 1376ش. 

ُ
نائینى، محمدحسین، فوائد الا

نجاشـــی، احمدبن‌علـــی، رجـــال النجاشـــی )فهرســـت أســـماء مصنفـــی الشـــیعة(‏، قـــم، جامعـــه مدرســـین، 
1407ق.

نمازی شاهرودی، علی، مستدركات علم رجال الحدیث، تهران، شفق، 1412ق.
ـــین،  ـــه مدرس ـــم، جامع ـــة، ق ـــة المنیع ـــب الاربع ـــار الکت ـــی اعتب ـــه ف ـــة الرفیع ـــام الهادی _______________، الاع

1428ق.
هاشـــمی شـــاهرودی، ســـیدمحمود، »مکتـــب فقهـــی اهـــل بیـــت )ع(«، فقـــه اهـــل بیـــت، شـــماره 32، زمســـتان 

1381ش.
ــه  ــم، مؤسسـ ــام، قـ ــم السـ ــت علیهـ ــل بیـ ــب اهـ ــق مذهـ ــه مطابـ ــگ فقـ ____________________، فرهنـ

ــت )ع(، 1426ق. ــل بیـ ــب اهـ ــر مذهـ ــامی بـ ــه اسـ ــارف فقـ دائرة‌المعـ


